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سخن ناشر

مݠ سمݠ الله ال�حم�ز ال�ح�ی �ب

طولانی،  مسیر  این  در  دقایقی  که  است  مسافری  همچون  دنیا  در  انسان 
تا به اینجا آمده، و  به استراحت می پردازد. این مسافر، راه درازی پیموده 
هنوز مسافت درازی در پیش دارد. مسافر عاقل، در این سفر طولانی نیاز 
که  یغا!  از نیاز به آب و غذا و هوا احساس می کند. در به راهنما را، بیش 
گاه برخی از مسافران، آن چنان به جاذبه های این محل موقت استراحت 
که اصل سفر و نیازهای آن را فراموش می کنند. امّا مسافران  دل می بندند 
کوتاه، بل به اصل سفر و زاد و توشه  خردورز و اندیشمند، نه به این لحظات 

راه و رهنمودهای راهنمایان می اندیشند.

خدای حکیم توانا، پیش از آنکه اصل سفر را به عنوان برنامه به انسان 
یعنی  او  نیاز  مهمترین  و  کرده  اقدام  سفر  در  او  نیازهای  تأمین  به  بدهد، 
گاه دلسوز امین را برای او برآورده است. این راهنمایان، پیامبران  راهنمای آ
گردنه های سخت، در  کوره راه ها و  که انسان را در  و امامان؟عهم؟ هستند، 
می کنند.  هدایت  دارد،  رو  پیش  که  احتمالی  مشکلات  انواع  با  مقابله 
به  انسان  که  است  وظیفه ای  آنها،  ویژگی های  و  راهنمایان  این  شناخت 

حکم عقل، بر عهده دارد.
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زمینه  این  در  کتاب هایی  نیاز،  این  رفع  برای  دین،  عالمان  از  برخی 
نگاشته اند. محدّث بزرگوار شیعی، مرحوم شیخ عباس قمی، در زمرۀ این 
ــ با  ــ به برکت اخلاص خود در عمل  عالمان دین است. آن دانشور بزرگ 
کتاب جاودانۀ »مفاتیح الجنان« در میان خاصّ و عام شهرت یافته است. 
امّا همین شهرت بحقّ، دیگر جنبه های علمی و تحقیقی او را از یاد برخی 
ی، سالهای فراوان، همراه با بزرگانی دیگر مانند  افراد متوسّط برده است. و
در  نهاوندی،  کبر  ا و شیخ علی  میرزا محمد قمی  و  تهرانی  بزرگ  آقا  شیخ 
محضر استادِ بی مانند علم الحدیث در قرون اخیر، یعنی خاتم المحدّثین 
و اخلاص، علوم  ایمان  بر درس  نوری طبرسی علاوه  میرزا محمد حسین 
گرانقدر در تمام این  یخ آموخت. و آثاری  کتابشناسی و تار رجال و درایه و 

گذاشت. موضوع ها برای آیندگان باقی 

نورانی  چهرۀ  شناخت  در  قمی  محدّث  آثار  از  الآمال«،  »منتهی  کتاب 
چهارده معصوم؟عهم؟ است، که در طول بیش از هفتاد سال، در شکل دادنِ 
ک نهاد، نقش ویژه ای داشته است. اندیشۀ دینیِ دوستدارانِ معصومان پا

در این یادگار ماندگار، محدث قمی، عناصری همچون: دقّت، استناد، 
بیطرفی، ژرف نگری، جامعیت، اختصار، ابتکار، مخاطب شناسی و... را 
گونه ای زیبا و شگفت در فضای روح بخش ولایت و محبّت خاندان نور  به 

در هم تنیده است.

کتاب در زمینۀ شناخت معصومان ــ هنوز  که ــ با وجود دهها  این است 
»منتهی الآمال« در جایگاهی رفیع نشسته است.

به دلیل این ارج ویژه، بر آن شدیم تا دفاتری در معرفت خاندان نور، بر 
کنیم و به پیشگاه اهل معرفت،  کتاب منتهی الآمال، تهیه و تدوین  اساس 



لاد
ݔ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ مىݬ ݥ 

ش
�

ݦݦݐارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ گر

7

یم. تحفه آور

کارهای زیر انجام شده است: در این مجموعۀ علمی، 

دفتر  هر  آخر  در  و  شد،  استخراج  کتاب،  مطالب  و  احادیث  منابع  1ــ 
گردید )با اشاره به موارد آن به صورت ]1[ و...( درج 

یخی و جغرافیایی، کتاب ها و دیگر موارد یاد  2ــ شخصیت ها، اعلام تار
که نیاز به توضیح داشت، در حدّ مختصر و مفید، شناسانده  شده در متن 

گردید. شد، و در پاورقی صفحات درج 

افزوده  بیشترِ اهل تحقیق،  بهره وریِ  برای  از احادیث،  3ــ متن بعضی 
شد.

آن،  از  استفاده  شعاع  تا  شد،  بازنویسی  روز  زبانِ  به  کتاب،  نثرِ  4ــ 
گسترده تر شود.

گاه دو ــ عنوان اختصاص یافت. 5ــ هر دفتر به یک ــ و 

نکته آخر اینکه:

امام  به  که مربوط  ــ  کتاب  و استوارسازیِ متن باب چهاردهم  تحقیق 
عصر ؟عج؟ است ــ همراه با استخراج منابع آن، حدود بیست سال پیش 

به دست برخی از دانشورانِ پژوهشگر انجام شد.

از متن  در آن زمان، هنوز چاپِ حروفی و تحقیق شده و قابل اعتماد 
کتاب منتهی الآمال عرضه نشده بود.

در طول این سال ها، منتهی الآمال بارها به صورت چاپ حروفی منتشر 
که بهترین آنها، چاپ تحقیقیِ انتشارات »دلیل ما« ــ به اهتمام آقای  شد، 

د است )سال 1379(.
ّ
ناصر باقری بیدهندی ــ در سه مجل
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گرفت، از سویی  کارِ سالیان پیش در اختیار این مؤسسه قرار  که  وقتی 
با توجّه به وجود چاپ تحقیقی یاد شده، و از سوی دیگر برای بهره گیری 
از تلاشِ پیشین، همچنین برای آشنا ساختن نسل های جدید با حقایق 
دفاتری  به  آن  تقسیم  و  کتاب  بازنویسی  به  تصمیم  کتاب،  این  ارزشمند 

گرفتیم. کم برگ و پربار 

کنون، شش دفتر در شناخت امام عصر؟عج؟  تقدیم می شود. به امید  ا
و  گردد،  عرضه  نور  سلسلۀ  این  از  دیگر  دفاتر  آینده،  فرصت های  در  آنکه 
این تلاش ناچیز در آستان مقدس اهل بیت عصمت ــ صلوات الله علیهم 

اجمعین ــ مقبول افتد.
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سرآغاز

کرده اند  جمعی از محدّثان، این حدیث معتبر را از رسول خدا؟ص؟ روایت 
که فرمود:

کس بمیرد، در  »من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة«؛ )هر 
که امام زمان خود را نشناخته باشد، به مرگ جاهلی مُرده است(.  حالی 

که مانند روح  بی تردید، این معرفت، در اوج و فرازی شکوهمند است 
در پیکر، به تمام عبادات و عوامل تقرّب، معنی می بخشد. امّا نخستین 
ویژگی های ظاهری حضرت مهدی؟ع؟ است،  راه، شناخت  این  گام در 
یخ میلاد، پدر و مادر آن امام همام، اسامی و القاب حضرتش و  مانند: تار

ت تسمیۀ آن حضرت بدان اسامی و القاب، و نکاتی از این قبیل.
ّ
عل

کتاب های خود دربارۀ مهدی موعود؟عج؟  عموم دانشوران مسلمان، 
کرده اند. گونه مباحث آغاز  را با این 

که چرا  این نکته، ممکن است در ذهن افراد متوسط، پرسشی برانگیزد 
گرفته اند؟ همۀ آنها، این شیوۀ تکراری را در پیش 

یخِ پر فراز و  که در طول تار پاسخ به این پرسش، زمانی روشن می شود 
که در جای جایِ آفاق قبله، در سده های  فرودِ اسلام، مدّعیانی را ببینیم 
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یت،  گرفتاری ها و فتنه ها ــ با ادّعای مهدو مختلف ــ به ویژه در زمان های 
گرد خود فرا خوانده اند. رایت افراشته اند و جمعی را بر 

یا  نداشته  خبر  معتبر،  احادیث  از  که  ــ  گویندگان  از  برخی  همچنین 
یت نوعی« به میان  بدان پای بند نبوده اند ــ در آثار خودف سخن از »مهدو
همان  او  خواند،  فرا  دین  احیای  به  را  مردم  کس  هر  که  یعنی  آورده اند، 

»مهدیِ موعود« است.

حجت بن الحسن  حضرت  شخصیِ  و  ظاهری  ویژگی های  شناختِ 
گویندگان است. اروحنا فداه، بهترین پاسخ به آن مدعیان و این 

گفتگو پیرامون امام  بدین رو، بزرگان در تمام زمان ها، به هنگام بحث و 
از نخستین  کرده اند. به عبارتی،  از همین جا آغاز  را  عصر؟عج؟، سخن 
غلط  و  خطا  بینش هایی،  چنان  که  کرده اند  گاه  آ را  مردم  خود،  کلمات 
و  روند،  انحرافی پیش  فکریِ  آثارشان، در فضای  است. مبدا خوانندگان 

ی را در چنان ظرف های آلوده ای بریزند. تمام حقایق والای مهدو

دفتر »گزارش میلاد« به این مباحث می پردازد و در خلالِ آن، حقایقی 
روح نواز و زندگی  ساز دربارۀ حضرت بقیۀ الله؟عج؟ بیان می دارد.
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بخش اول

در بیان ولادت باسعادت حضرت صاحب الزّمان؟عج؟

علامه مجلسی؟رح؟)1( در جلاء العیون)2( فرموده:

یخ ولادت شریف آن حضرت، سال 255 هجرت  نظر مشهورتر در تار
یست و پنجاه  یست و پنجاه و شش ]2[ و بعضی دو است. ]1[ بعضی دو
که روز ولادت، شب جمعه  گفته اند. ]4[ مشهور آن است  و هشت ]3[ نیز 
و  گفته اند،  هم   ]6[ شعبان  هشتم  بعضی  و  بوده   ]5[ شعبان  ماه  پانزدهم 
واقع شده است.  رَای)3(  مَن  سُرَّ  که ولادت آن جناب در  گویند  اتّفاق،  به 
کُنیت)4( او با حضرت رسالت؟ص؟ یکسان است. ]8[ در زمان  ]7[ اسم و 

1. علامه محمد باقر مجلسی، از محدّثین و دانشمندان بزرگ شیعه در قرن یازدهم هجری است. 
کتاب کافی، به نام مرآۀ العقول در 26 جلد، و بیش از 90  کتاب بحارالانوار در 110 جلد و شرحی بر 

کتاب ارزشمند دیگر از آثار اوست. 
که در شرح زندگانی چهارده معصوم؟عهم؟ نگاشته  2. یکی دیگر از آثار ارزشمند علامه مجلسی، 

شده است. 
3. به معنی: هر کس آنجا را ببیند، شاد می شود این کلمه، نام اوّلیۀ شهر سامرا، از شهرهای کنونی 
که به جهت زیبایی و سرسبز بودن، نسبت به دیگر شهرهای عراق این نام بدان داده  عراق است 

شده است. این شهر در زمان متوکّل عبّاسی ساخته شد. 
که با لفظ: ابو، ابی، ابا یا ام آغاز می شود،  گویند  کَنیه، در فرهنگ عرب، اسمی را  کُنیت یا   .4



لاد
ݔ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ مىݬ ݥ 

ش
�

ݦݦݐارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ گر

12

غیبت، بردن نام خاص آن جناب جائز نیست و حکمت آن مخفی است. 
]9[ القاب شریف آن جناب: مهدی و خاتم و منتظر و حجت و صاحب 

است.

کرم؟ص؟ و حضرت مهدی؟ع؟ می باشد.  کُنیه پیامبر ا که  مانند: ابوالقاسم 
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بخش دوم

در احوال مادر بزرگوار آن حضرت:

ابن بابویه)1( و شیخ طوسی)2( به سندهای معتبر، از بشر بن سلیمان برده 
امام علی  از شیعیان خاص  و  ابوایوب انصاری)4(  فرزندان  از  که  فروش)3( 

قرن چهارم  در  بزرگان محدثین شیعه  از  شیخ صدوق  به  محمد بن علی بن بابویه قمّی، ملقب   .1
کتاب مهم  است. صاحب تألیفات متعدّد و ارزشمندی، از جمله من لایحضره الفقیه، از چهار 
کرده است. ثواب  که بر اساس فرمان حضرت ولی عصر ارواحنا فداه تألیف  شیعه و کمال الدین 
الاعمال، علل الشرایع، معانی الاخبار، الخصال و... نمونه های دیگری از آثار ارزشمند باقیماندۀ 

او به شمار می آیند. 
2. محمد بن حسن طوسی، ملقب به شیخ الطایفه از بزرگان محدّثین و مفسّرین و متکلمین و فقهای 
شیعه در قرن پنجم است. الاستبصار در 4 جلد، تهذیب الاحکام در 10 جلد، النهایه در فقه، التبیان 

در 10 جلد در تفسیر قرآن، از مشهورترین آثار آن بزرگمرد، محسوب می شوند. 
بر  کم  حا فرهنگ  در  داری  برده  سنت  رسوخ  شدت  دلیل  به  ما؟عهم؟  ائمه  و  کرم؟ص؟  ا پیامبر   .3
یجی را با بردگی آغاز نمودند، افراد را به  مردم جاهلیت و صدر اسلام، مبارزه های زماندار و تدر
برخورد انسانی با بردگان امر فرمودند، مسلمین را به آزادی بردگان تشویق نموده و خود در این امر 
گناهان محسوب نمودند، قوانینی جهت  کیفر برخی از  کفّاره و  پیشقدم بودند، آزادی بردگان را 
که اسیران محبوس  تسهیل آزادی بردگان وضع نمودند و... از طرف دیگر با وارد ساختن بردگان، 
جنگی بودند، در جامعۀ مسلمین و خانواده ها، زمینه را برای تربیت و اصلاح فکری آنان آماده 
یجی را انتظار  که در همۀ جهان، در سخت ترین شرائط، مرگ تدر ساختند. این بیگانگان اسیر را 
که دو تن از آنان، به افتخار مادریِ بعضی از امامان معصوم؟عهم؟  می کشیدند بدان مقام رساندند 
نائل شدند و دیگرانی از آنان، به حکومت در سرزمین های اسلامی رسیدند، و این نقشه، برنامۀ 
کتب  عمیق اسلام در تحوّل فرهنگ بردگی به مکتب انسان سازی بود. تفصیل این بحث را در 

مربوط به این موضوع بخوانید. 
که افتخار  4. ابوایوب، خالد بن کلیب انصاری، از بزرگان اصحاب پیامبر و سادات انصار است 
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نقی و امام حسن عسکری؟عهما؟ و همسایۀ ایشان در شهر سُرَّ مَن رَای بود، 
گفت: که  کرده اند  روایت 

مرا  و  آمد  من  نزد  به  نقی؟ع؟  علی  امام  خادم  کافور،  »روزی 
نشستم،  و  رفتم  حضرت  آن  خدمت  به  چون  نمود.  طلب 
که ولایت و محبّت ما اهل بیت،  فرمود: »تو از فرزندان انصاری، 
تا حال همیشه در میان شما بوده  از زمان حضرت رسول؟ص؟ 
آن  برای  را  تو  من  و  بوده اید  ما  اعتماد  محل  پیوسته  و  است 
که به سبب آن در ولایت ما  برتری می دهم و شرافت می بخشم 
بر شیعیان سبقت گیری)1( و تو را به رازهای دیگر مطلع می گردانم 

کنیزی می فرستم«. و به خریدن 

مهر  و  نوشتند  )رومی(  فرنگی  زبان  و  خط  به  کیزه  پا نامه های  آنگاه 
یست و  که در آن، دو کیسۀ زری بیرون آوردند  شریف خود را بر آن زدند. و 

بیست اشرفی)2( بود و فرمودند:
 این نامه و زر را بگیر و به بغداد برو و در بامداد فلان روز، بر سر 
کشتی های اسیران به ساحل رسید، جمعی  پل حاضر شو. چون 
کشتی ها خواهد دید و جمعی از مشتریان را، از  کنیزان را در آن  از 
وکیلان امراء »بنی عباس« و اندکی از جوانان عرب را خواهی دید 
گرد اسیران جمع خواهند شد. آنگاه از دور به برده فروشی  که بر 
که »عمرو بن یزید« نام دارد. تمام روز )مراقب او باش( تا  بنگر 

که آن  کرم؟ص؟ را پس از هجرت آن حضرت از مکّه به مدینه به دست آورد، زیرا  میزبانی پیامبر ا
حضرت پس از هجرت، اوّلین منزلگاه در مدینه را در خانۀ او قرار دادند. 

و  محبّت  اوج  نماید،  گذار  وا فردی  به  را  خویش  به  منسوب  کارهای  از  اندکی  امام؟ع؟  گر  ا  .1
لیاقت  را  ما  او ساخته اند. خداوند،  را نصیب  افتخاری  و  او نشان داده  را دربارۀ  لطف خویش 

خدمت گزاری آستان امام عصر ارواحنا فداه عطا فرماید. 
2. اشرفی یعنی سکّۀ طلا. 
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که جامة سراسری  کنیزی را برای خریداران ظاهر سازد،  که  وقتی 
از دست  کردن مشتریان و  از نظر  کنیز  حریر پوشیده است. آن 
از  که  و خواهی شنید  او خودداری می کند.  به  ایشان  گذاشتن 
زبان  به  او  که  بدان  او ظاهر شود.  از  رومی  پرده، صدای  پس 
که پردة عصمتم دریده شد« آنگاه یکی  رومی می گوید: »وای! 
گفت: من سیصد اشرفی می دهم به قیمت  از مشتریان خواهد 
گردانید.  کنیز، زیرا عفّت او، رغبت مرا به خریدن او، بیشتر  این 
گفت: حتی  کنیز به زبان عربی به آن شخص خواهد  سپس آن 
را  او  پادشاهی  و  به شکل »سلیمان بن داود«)1( ظاهر شوی  گر  ا
بیابی، من به تو رغبت نخواهم داشت، مال خود را ضایع مکن 

و به قیمت من مده.
آن برده فروش می گوید:

که به هیچ مشتری، راضی نمی شوی؟  کنم  من برای تو چه چاره 
گوید:  کنیزک  تو چاره ای نیست. آن  از فروختن  نهایت،  امّا در 
که دل من به او  چرا شتاب می کنی؟ البته باید آن مشتری بیاید 

کند و اعتماد بر وفا و دیانت او داشته باشم. میل 

کنیز برو و بگو: نامه ای با من  در این هنگام، تو به نزد صاحب 
که یکی از اشراف و بزرگواران، از روی ملاطفت، به زبان و  هست 
کرم و سخاوت  خط فرنگی )رومی( نوشته است. و در آن نامه، 
کرده است. این نامه را به  و وفاداری و بزرگواری خود را وصف 
گر به صاحب این نامه راضی شود، من  که بخواند. ا کنیز بده  آن 
کنیز را برای او خریداری نمایم. که این  از جانب آن بزرگ، وکیلم 

که خداوند، به ایشان حکومت بزرگی عطا  1. حضرت سلیمان؟ع؟، از پیامبران بنی اسرائیل بود 
که جنّ و انس و حیوانات و پرندگان در خدمت ایشان بودند. نمونه هایی از  فرموده بود، تا آنجا 

حکومت ایشان را می توانید در سورۀ سبا و نمل بخوانید. 
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همه  بود،  فرموده  هادی؟ع؟  امام  حضرت  آنچه  گفت:  بشر بن سلیمان 
و  گریست  بسیار  نگریست،  نامه  در  کنیز  که  زمانی  رساندم.  انجام  به  را 
یاد  کید  ا سوگند  و  بفروش.  نامه  این  صاحب  به  مرا  گفت:  عمر بن یزید  به 
قیمت،  دربارۀ  او  با  ک می کنم.  را هلا نفروشی، خود  او  به  مرا  گر  ا که:  کرد 
که حضرت امام  کردم تا آنکه به همان قیمت راضی شد  گفتگوی بسیار 
و  کنیز، شاد  گرفتم.  را  کنیز  و  را دادم  زر  بودند.  به من داده  علی نقی؟ع؟ 
گرفته بودم. تا به حجره  که در بغداد  خندان شد. و با من آمد، به خانه ای 
ی  رسید، نامه امام؟ع؟ را بیرون آورد، می بوسید، بر دیده ها می نهاد، بر رو

می گذاشت، و به بدن می مالید.

را  صاحبش  که  می بوسی  را  نامه ای  گفتم:  تعجب  ی  رو از  من 
نمی شناسی؟! کنیز گفت: »ای عاجزِ کم معرفت نسبت به عظمت فرزندان 
و اوصیای پیغمبران! گوش خود را به من بسپار و دل را برای شنیدن سخن 

من فارغ بدار، تا احوال خود را برای تو شرح دهم.

از  مادرم  و  رومم.  پادشاه  قیصر،  فرزند  یشوعای،  دختر  ملیکه)1(  من 
دودمان شمعون بن حمون بن الصّفا، وصیّ حضرت عیسی؟ع؟ است. ]10[ 
تو را به امری شگفت خبر می دهم. جدّم قیصر، خواست که مرا به عقد فرزند 
که سیزده ساله بودم. در قصر خود، جمعی  برادر خود درآورد، در هنگامی 
گرد آورد. همچنین سیصد تن از دانشمندان  از نسل حواریّون عیسی)2( را 

صیقل،  یحانه،  ر نرجس،  ملیکه،  جمله:  از  داشته  متعددی  اسامی  خاتون  نرجس  حضرت   .1
که از همه معروف تر همان نرجس است.  حکیمه، سوسن و... 

آن  از  ی  دنباله رو به  ایشان،  عروج  از  پس  که  گویند  را  عیسی؟ع؟  حضرت  خاصّ  اصحاب   .2
یج آئین ایشان را می نمودند و وصیّ آن حضرت محسوب می شدند. معروف ترین  حضرت، ترو

آنها عبارتند از: یوحنا، پولس، شمعون. 
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و عابدان نصاری و هفتصد تن از صاحبان قدر و منزلت، و چهار هزار تن 
را  امرای لشکر و سرداران سپاه و فرماندهان ارتش و سرکرده های قبائل  از 
که در ایام پادشاهی  کرد. سپس دستور داد تختی حاضر ساختند  دعوت 
ی چهل پایه نصب  خود، آن را به انواع جواهر آراسته بود. آن تخت را بر رو
کردند و بت ها و صلیب های خود را بر بلندی ها قرار دادند و پسر برادر خود 

را )به عنوان داماد( بر بالای تخت فرستاد.
و  بت ها  بخوانند،  که  گرفتند  دست  به  را  انجیل ها  کشیشان،  چون 
چلیپاها سرنگون شدند، و همگی بر زمین افتادند، پایه های تخت خراب 
شد، تخت بر زمین افتاد، و پسر برادر پادشاه از تخت به زیر افتاد و بیهوش 
شد. در آن حال، رنگ های کشیشان متغیّر شد و اعضایشان به لرزه درآمد. 
کار معاف دار، چرا که به  بزرگ ایشان به جدّم گفت: ای پادشاه، ما را از این 
که دین مسیحی  سبب آن، شومی و نامبارکی ظاهر شد، و نشان می دهد 
به علما  و  دانست،  بد  فال  به  را  امر  این  میان می رود)1(. جدّم  از  زودی  به 
به جای  را  و چلیپاها  کنید  برپا  دیگر  بار  را  این تخت  گفت:  کشیشان  و 
که این دختر را به او  ید  خود قرار دهید، و برادر این بخت برگشته را بیاور
کنیم، تا سعادت آن برادر، دفع نحوست این برادر بکند)2(. آن برادر  یج  تزو
کردند.  کشیشان شروع به خواندن انجیل  را بر بالای تخت بردند. بار دیگر 
بود!  برابر  برادر،  آن  و  برادر  این  و نحوست  ی داد.  اول رو باز همان حالت 

کشیش های حاضر در مجلس، سرنگونی بت ها و صلیب ها و خراب شدن پایه های تخت به   .1
کشیش ها  هنگام خواندن انجیل را، علامت نابودی دین مسیحیت دانستند. ولی قیصر، سخن 

کرد و نپذیرفت.  را ناشی از بدبینی آنها قلمداد 
کشیشان از آن حادثه، سرنگونی بت ها و صلیب ها و تخت پادشاهی  2. قیصر، علیرغم تحلیل 
را ناشی از نحوست داماد دانست. به این جهت، با تعویض داماد، می خواست این نحوست را 

کند.  رفع 
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به نحوست  از سعادت سروری است  این  که  را ندانستند،  کار  این  و سرّ 
ک به اطاق خود بازگشت و  آن دو برادر)1(. مردم متفرق شدند. جدّم غمنا

کشید. شب فرا رسید و به خواب رفتم. پرده های آن را 

که حضرت مسیح و شمعون و جمعی از حواریّون، در  در خواب دیدم 
که از رفعت، بر آسمان  کردند  قصر جدّم جمع شدند. و منبری از نور نصب 
گذاشته بود. آنگاه  که جدّم، تخت را  سربلندی می کرد، در همان محلی 
جمعی  و  علیّ بن ابیطالب؟ع؟  دامادش،  و  وصیّ  با  محمد؟ص؟  حضرت 
کردند.  نورانی  خویش  قدوم  به  را  قصر  ایشان،  بزرگوار  فرزندان  و  امامان  از 
حضرت مسیح؟ع؟ به رسم ادب و بزرگداشت، به استقبال حضرت خاتم 
پیامبر  درآورد.  جناب  آن  مبارک  گردن  در  دست  و  شتافت.  الانبیاء؟ص؟ 
که ملیکه، فرزند وصیّ تو شمعون را، برای  کرم؟ص؟ فرمود: یا روح الله آمدیم  ا
این فرزند سعادتمند خود خواستگاری نمائیم )و اشاره فرمود به حضرت 

که تو نامه اش را به من دادی. کسی  امام حسن عسکری؟ع؟( فرزند آن 

آنگاه حضرت محمد؟ص؟ به جناب شمعون فرمود: شرافت دو جهان 
ی آورده، خاندان خود را با آل محمد؟ص؟ پیوند ده. شمعون موافقت  به تو رو

کرد.

خطبه ای  رسول؟ص؟  حضرت  برآمدند.  منبر  آن  فراز  بر  همگی  سپس 
عسکری؟ع؟  حسن  امام  عقد  به  مرا  مسیح؟ع؟  حضرت  با  و  خواند. 

درآوردند. و حضرت رسول؟ص؟ با حواریون بر این عقد شهادت دادند.

کند.  که نرجس خاتون با امام حسن عسکری؟ع؟ ازدواج  کرده بود  1. یعنی اینکه، خداوند اراده 
ت نحوست دامادها نبود، بلکه به خاطر 

ّ
که مراسم عقد نرجس را بر هم زد، به عل و این حوادث 

که قضای الهی در ازدواج با آن امام همام؟ع؟ نصیب نرجس خاتون می کرد.   سعادتی بود 
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چون از آن خواب بیدار شدم، از بیم کشته شدن، آن خواب را برای جدّم 
گرانبها را در سینه پنهان داشتم. امّا آتش محبّت آن  نقل نکردم، و این راز 
کانون سینه ام مشتعل می شد. و  خورشیدن آسمان امامت، روز به روز، در 
گرفت. هر  که خوردن و آشامیدن را از من  صبر و قرار از من می ربود، تا حدّی 

روز، نحیف تر می شدم و آثار محبت درونی، در بیرون ظاهر می گردید.

در شهرهای روم، طبیبی نماند مگر آنکه جدّم برای معالجۀ من حاضر 
کرد و در مورد دوای درد من، از او پرسید، ولی هیچ سودی نمی داد، چون 
گفت: ای نور چشم من، آیا در  از علاج درد من مأیوس ماند، روزی به من 

کنم؟ که برای تو فراهم  خاطرت چیزی و آرزویی در دنیا هست 

گر از اسیران  ی خود بسته می بینم. ا گفتم: ای جدّ من، درهای فرج بر رو
و  بندها  و  برداری  را  شکنجه  و  آزار  هستند،  تو  زندان  در  که  مسلمانان 
زنجیرها از ایشان بگشایی و ایشان را آزاد کنی، امیدوارم که حضرت مسیح 
کرد، اندک صحّتی از خود  و مادرش عافیتی به من بخشند. چون چنین 
شادمان  و  خوشحال  او  نتیجه  در  خوردم.  طعامی  اندک  و  ساختم  ظاهر 

گرامی داشت. شد، و دیگر اسیران مسلمان را عزیز و 

که بهترین زنان عالمیان، فاطمه  بعد از چهارده شب، در خواب دیدم 
از  کنیز،  هزار  با  مریم  حضرت  که  حای  در  آمد،  من  دیدن  به  زهرا؟عها؟، 
این  گفت:  من  به  مریم  بودند.  حضرت  آن  خدمت  در  بهشت،  یان  حور
بانوی بزرگوار، بهترین زنان، و مادر شوهر تو امام حسن عسکری؟ع؟ است. 
که: امام حسن به من  کردم  گریستم و شکایت  یختم و  من به دامنش درآو
جفا می کند و به دیدن من، نمی آید. آن حضرت فرمود: چگونه فرزندم به 
دیدن تو بیاید و حال آنکه تو هنوز مسلمان نیستی، و به مسیحیت عقیده 
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سوی  به  عیسی؟ع؟(  حضرت  )مادر  عمران  دختر  مریم،  خواهرم  داری؟ 
که خداوند و حضرت  گر میل داری  ا بیزاری می جوید)1(.  تو  از دین  خدا، 
گردند، و امام حسن عسکری؟ع؟ به دیدن تو بیاید، بگو:  مریم از تو خشنود 

 الِله.
ُ

 رَسُول
ً
دا مَّ نَّ مَُ

َ
 الُله وَ ا

ّ
ن ل اِلهَ اِل

َ
شهَدُ ا

َ
ا

مرا  النساء،  سیّدة  حضرت  آوردم،  زبان  بر  را  طیّبه  کلمۀ  دو  این  چون 
کنون منتظر آمدن فرزندم  به سینۀ خود چسبانید و دلداری داد و فرمود: ا
کلمۀ طیّبه را  که من او را به سوی تو می فرستم. بیدار شدم و آن دو  باش، 
گرامی آن حضرت می بردم. چون شب  بر زبان می راندم، و انتظار ملاقات 
آینده درآمد، به خواب رفتم و خورشید جمال آن حضرت طلوع کرد. گفتم: 
از  گردانیدی، چرا  اسیر محبّت خود  را  دلم  آنکه  از  بعد  ای محبوب من، 
تو،  نزد  به  فرمود: دیر آمدن من  آزار دادی؟  مفارقت جمال خود مرا چنین 
که مسلمان شدی، هر شب  کنون  که تو مسلمان نبودی. ا تنها برای آن بود 
به نزد تو خواهم بود، تا آنکه حق تعالی، ما و تو را در ظاهر به یکدیگر رساند 

گرداند.  و این هجران را به وصال مبدّل 
که درد هجران مرا به شربت  از آن شب تا حال، یکشب نگذشته است 

وصال، دوا نفرمایند.
گفت: در یکی  گفت: چگونه در میان اسیران افتادی؟  بشر بن سلیمان 

از شب ها، امام حسن عسگری؟ع؟ به من خبر داد:

کتاب  که مبتنی بر  1. بیزاری حضرت مریم؟عها؟ از دین تو، یعنی از دین مسیحیت موجود است 
انجیل راستین الهی نیست، بلکه به دلائل متعدّد، تحریف یافته و حقایق الهی آن، قلب شده 
شکل  همان  با  مسیح؟ع؟  حضرت  تعالیم  تمامی  و  نمی شد  تحریف  مسیح  دین  گر  ا است. 
مبعوث  با  زیرا  بود،  لازم  عقل  حکم  به  رسول؟ص؟  حضرت  از  تبعیت  هم  باز  بود،  باقی  خودش 
گردید، چه رسد به عامل تحریف در  کلی منسوخ  شدن خاتم الانبیاء؟ص؟، دین مسیح به طور 

کتاب های موجود به جا نگذاشته است.  که اعتباری برای  مسیحیت، 
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خواهد  مسلمانان  جنگ  به  لشکری  جدّت  روز،  فلان  »در 
فرستاد و خود، در پی ایشان خواهد رفت. تو، خود را در میان 
که تو را نشناسند. و از پی  کنیزان و خدمتکاران بینداز، به شکلی 

جدّ خود روانه شو، و از فلان راه برو«. 

کردند،  کردم. طلایۀ لشکر مسلمانان به ما برخوردند و ما را اسیر  چنان 
کسی به غیر از تو ندانسته است  که دیدی. و تا حال،  کار من، آن بود  و آخر 
که در غنیمت، سهم او بودم، نام مرا  که من دختر پادشاه رومم. و مردی پیر 
گفت:  کنیزان است. بشر  نام  این  گفت:  نام دارم.  گفتم: نرجس  پرسید. 
گفت: که تو از اهل فرنگی، امّا زبان عربی را نیک می دانی؟  عجیب است 

که جدّم نسبت به من داشت، می خواست مرا  یادی  به دلیل محبّت ز
که زبان فرنگی و عربی هر  گرفتن آداب حسنه بدارد. زن مترجمی را  به یاد 
که هر صبح و شام، می آمد و زبان عربی به  کرده بود  دو می دانست، مقرّر 

که می توانم به این زبان سخن بگویم. من می آموخت، تا آنجا 

نقی؟ع؟  علی  امام  خدمت  به  و  بردم  سامرا  به  را  او  من  گوید:  بشر 
رسانیدم. آن حضرت از کنیزک پرسید: چگونه حقّ سبحانه و تعالی، عزّت 
ت مسیحیت، و شرف و بزرگواری محمّد و فرزندانش؟عهم؟ 

ّ
دین اسلام و مذل

گفت: ای فرزند رسول خدا! چگونه چیزی را برای شما  را به تو نشان داد؟ 
وصف کنم که شما خود بهتر از من می دانید؟ حضرت فرمود: می خواهم تو 
را گرامی دارم، کدام یک نزد تو بهتر است؟ اینک به تو ده هزار اشرفی بدهم، 
گفت: بشارت به شرافت را می خواهم،  یا تو را به شرافت ابدی مژده دهم؟ 

و مال نمی خواهم.

امام هادی؟ع؟ فرمودند:
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عالم  مغرب  و  مشرق  پادشاه  که  فرزندی،  به  را  تو  باد  بشارت 
کند، بعد از آنکه پر از ظلم و جور  شود و زمین را پر از عدل و داد 

شده باشد.

کی به وجود خواهد آمد؟ گفت: این فرزند از 

فرمود:
کرد. که حضرت پیامبر؟ص؟ تو را برای او خواستگاری  کسی   از آن 

کسی درآورد؟  آنگاه پرسید: حضرت مسیح و وصیّ او، تو را به عقد چه 
او  آیا  فرمود:  حضرت  عسکری؟ع؟.  حسن  امام  تو،  فرزند  عقد  به  گفت: 
)حضرت  زنان  بهترین  دست  به  که  شبی  آن  از  گفت:  می شناسی؟  را 

زهرا؟عها؟( مسلمان شده ام، او هر شب به دیدن من آمده است.

گفت: برو و خواهرم، حکیمه  کافور خادم را طلبید و  امام هادی؟ع؟، 
کن. حکیمه خاتون آمد. حضرت هادی؟ع؟ فرمود: این  خاتون)1( را طلب 
است آن کنیز که درباره اش سخن می گفتم. حکیمه خاتون او را در برگرفت 
کرد و شادمان شد. حضرت فرمود: ای دختر رسول خدا!  و بسیار نوازش 
او همسر  که  بیاموز،  او  به  را  و مستحبّآت  ببر، واجبات  به خانۀ خود  را  او 

ابی محمد )امام حسن عسکری؟ع؟( و مادر صاحب الامر است. ]11[

1. حکیمه خاتون فرزند امام جواد، خواهر حضرت هادی و عمۀ حضرت عسکری؟عهم؟، زنی با 
د حضرت صاحب الزمان؟عج؟ قابلۀ حضرت نرجس؟عها؟ بود. 

ّ
کمال بود. و در شب تول تقوا و با 
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محدثین  دیگر  و  مرتضی)2(  سید  و  طوسی  شیخ  و  بابویه  ابن  و  کلینی)1( 
که: روزی  کرده اند  عالی مقام، به سندهای معتبر، از حکیمه خاتون روایت 
حضرت امام حسن عسکری؟ع؟ به خانۀ من تشریف آوردند. نگاه تندی 
به  هست،  او  خواهش  را  شما  گر  ا کردم:  عرض  کردند.  خاتون  نرجس  به 

خدمت شما بفرستم.

که به زودی حق  ی تعجّب بود، زیرا  فرمود: ای عمّه! این نگاه تند، از رو
از  کند، بعد  که عالم را پر از عدالت  از او فرزند بزرگواری پدید آورد  تعالی 
گفتم: او را به نزد شما بفرستم؟ فرمودند:  آنکه از ظلم و جور پر شده باشد. 
گوید: جامه های  از پدر بزرگوارم، در این باب اجازه بگیر. حکیمه خاتون 

خود را پوشیدم. و به خانۀ برادرم، امام علی نقی؟ع؟ رفتم.

از  حضرت  بگویم،  سخنی  من  بی آنکه  نشستم،  و  کردم  سلام  چون 
گفتم: ای سرور  ابتداء فرمود: ای حکیمه، نرجس را برای فرزندم بفرست. 
که در این امر رخصت بگیرم؟  من، برای همین مطلب به خدمتت آمدم 
که تو را در چنین ثوابی  فرمود: ای بزرگوار صاحب برکت! خدا می خواهد 

بزرگان محدثین و فقهای شیعه در  از  کلینی رازی  ابوجعفر، محمد بن یعقوب بن اسحاق  1. شیخ 
که نواب حضرت ولی عصر ارواحنا فداه را درک  قرن سوم و چهارم هجری )غیبت صغری( است 
یکی  که  است،  کافی  عظمت  با  کتاب  بزرگ،  مرد  این  ارزشمند  بسیار  تألیفات  از  است.  کرده 
کوشش و طی  کلینی در مدت بیست سال رنج و  کتاب معروف و معتبر شیعه است.  از چهار 

گردانید.  کتاب را جمع آوری نمود، و آنها را مرتّب و منظّم  کندۀ این  مسافرت ها، اخبار پرا
بزرگان محدّثین و  از  سید مرتضی، علی بن حسین بن موسوی بغدادی معروف به علم الهدی،   .2
و  ادب  فنون  و  کلام  و  و اصول  فقه  در علوم  که  قرن چهارم است  در  فقهای شیعه  و  متکلمین 
گرد شیخ مفید و استاد عالیقدر  ی بزرگترین شا زبان عرب، سرآمد دانشمندان عصر بوده است. و
کلام و اصول دین، الشافی در امامت، المقنع فی الغیبۀ، التنزیه  شیخ طوسی است. الذخیرۀ در 
فی عصمۀ الانبیاء، جمل العلم و العمل، مسائل الخلاف فی اصول الفقه و... از جمله آثار او به 

شمار می آیند. 
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که تو  کرامت فرماید،  گرداند، و بهرۀ عظیمی از خیر و سعادت به تو  شریک 
کرد. را واسطۀ چنین امری 

حکیمه گفت: به زودی به خانۀ خود برگشتم. و مجلس عروسی آن امام 
گرامی را در خانۀ خود فراهم آوردم. بعد از چند روزی، آن دو بزرگوار را به 
که امام هادی؟ع؟ به شهادت  خانۀ امام هادی؟ع؟ بردم. زمانی نگذشت 

گردید. رسید و امام حسن عسگری؟ع؟ در امامت، جانشین او 
من پیوسته به عادت مقرر زمان، به خدمت آن حجت خدا می رسیدم. 
کفش از پایت  که  کن  گفت: ای خاتون، پا دراز  روزی نرجس خاتون آمد و 
تو  که  نگذارم  هرگز  بلکه  من،  صاحب  و  خاتون  تویی  گفتم:  کنم!  بیرون 
خدمت  را  تو  من  بلکه  کنی،  خدمت  مرا  و  کنی  بیرون  من  پای  از  کفش 

می کنم و منّت بر دیده می نهم)1(. 
شنید،  من  از  را  سخن  این  عسکری؟ع؟  حسن  امام  حضرت  چون 

گفت: خدا تو را جزای خیر دهد، ای عمّه.
کنیز خود را  در خدمت آن جناب نشستم، تا غروب آفتاب فرا رسید، 

که: جامه های مرا بیاور تا بروم. صدا زدم، 
که  نزد ما باش، چرا  امام حسن عسکری؟ع؟ فرمود: ای عمّه! امشب 
که حق تعالی به دست او، زمین  د می شود 

ّ
گرامی متول در این شب فرزندی 

که: شما به جهت همسر و مادر امام بودن،  1. حکیمه خاتون به حضرت نرجس پاسخ می دهد 
این خدمت،  به  و  باشم  به خدمت شما مشغول  که شایسته است من  ید  برخوردار از فضیلتی 
کنم. این جمله، میزان معرفت، ادب، ارادت و تواضع حضرت حکیمه خاتون را در برابر  افتخار 

امام زمانش به خوبی نشان می دهد.
که در عین  که چگونه بانویی مثل حکیمه خاتون، دختر و خواهر و عمّۀ امام معصوم  کنید  دقت 
که تنها  حال، بزرگ بانوی خاندان پیامبر نیز هست، در برابر عروس جوانِ فرنگی تازه مسلمانی 

چند روز از ورود او به خانۀ امام؟ع؟ می گذرد، اظهار ادب و احترام می کند!
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و  کفر  شیوع  با  آنکه  از  بعد  می گرداند،  زنده  هدایت  و  ایمان  و  علم  به  را 
ضلالت مرده باشد.

که  کسی متولد می شود، در حالی  گفتم: ای سرور من! این فرزند از چه 
من، در نرجس هیچ اثر حملی نمی یابم؟!

فرمود: از نرجس به هم می رسد، نه از دیگری. ]12[

کردم، هیچگونه اثری نیافتم، برگشتم و  بدن نرجس را بررسی و ملاحظه 
گفت: کردم؛ حضرت تبسم فرمود و  عرض 

مانند  او  شد.  خواهد  ظاهر  او  بر  حمل  اثر  می شود  صبح  چون 
که تا هنگام ولادت هیچ تغییری بر او ظاهر  مادر موسی است 
شکم  فرعون،  که  زیرا  نگردید،  مطلع  او  حال  بر  احدی  و  نشد 
زنان حامله را برای طلب حضرت موسی می شکافت. حال این 

فرزند نیز در این مورد شبیه حضرت موسی است. ]13[

که حضرت عسکری؟ع؟ فرمود: و در روایت دیگر، این است 
خداوند،  و  هستیم  تعالی  حق  نورهای  پیامبران(  )اوصیای  ما 

گردانیده است. ]41[ چرک و نجاست را از ما دور 

گفتم. گفت: به نزد نرجس رفتم و این حال را به او  حکیمه 

در  شب  حال،  هر  به  نمی بینم.  خود  در  اثری  هیچ  خاتون،  ای  گفت: 
کردم، نزدیک نرجس خوابیدم. در هر ساعت، از او خبر  آنجا ماندم. افطار 
یاد می شد.  ز بود. هر ساعت حیرتم  او به حال خود خوابیده  و  می گرفتم، 
در این شب، بیش از شب های دیگر، به نماز و دعا و عبادت برخاستم. و 

کردم. نماز شب را ادا 

چون به نماز وَتر )آخرین رکعت از نماز شب( رسیدم، نرجس از خواب 
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کاذب  کردم، صبح  جست و وضو ساخت و نماز شب را به جای آورد. نظر 
که  کرده بود. نزدیک شد شکّی در دلم پدید آید، نسبت به وعده ای  طلوع 
گاه حضرتش از حجرۀ خود صدا زدند  حضرت عسکری؟ع؟ فرموده بود. نا

که وقتش نزدیک شده است. که: شکّ مکن 
گرفتم و نام  کردم. او را در بر  در این وقت، در نرجس اضطراب مشاهده 
که: سورۀ قدر را بر او بخوان. از  الهی را بر او خواندم. باز حضرت صدا زدند 

او پرسیدم: چگونه ای؟
گفت: آنچه مولایم فرمود، اثر آن ظاهر شده است.  

که آن طفل از شکم مادر با  کردم به خواندن سورۀ قدر. شنیدم  شروع 
کرد. من ترسیدم. امام حسن  من در خواندن همراهی می کرد، و بر من سلام 
که طفلان ما را  کرد: از قدرت حقّ تعالی تعجب مکن  عسکری؟ع؟ صدا 
گویا می گرداند)1( و ما را در بزرگی، حجّت خود در زمین ساخته  به حکمت 

است.
کلام حضرت امام حسن عسکری؟ع؟ تمام شد، نرجس از دیدۀ  چون 
به  فریادکنان  باشند.  انداخته  او  و  میان من  پرده ای  گویا  من غائب شد، 
برگرد ای  فرمود:  یدم. حضرت  امام حسن عسکری؟ع؟ دو سوی حضرت 

که او را در جای خود خواهی دید. عمّه 
چون برگشتم، پرده گشوده شد. در نرجس نوری دیدم که دیدۀ مرا خیره 
که رو به قبله، به سجده افتاده به زانوها، و  کرد و حضرت صاحب را دیدم 

یا در حالت جنینی، امر بدیعی در میان  کودکی و  گفتن در  1. مسالۀ بلیغانه و حکیمانه سخن 
که طفل چند روزه ای بیش  پیامبران سَلف و ائمۀ پیشین نیست. حضرت عیسی؟ع؟ در حالی 
نبود به صریح قرآن سخن گفت. شهادت طفلی از خانوادۀ عزیز مصر، در تبرئه یوسف از اتهام وارده 
نیز، به اشارۀ قرآن، امری اثبات شده است. در روایات، نمونه های بسیار دیگری نیز یافت می شود.  
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کرده و می گوید: انگشتان خود را به آسمان بلند 

 الِله 
ُ

ي رَسُول نَّ جَدِّ
َ
هُ وَ أ

َ
یكَ ل  شَرِ

َ
 الُله وَحْدَهُ ل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
نْ ل

َ
شْهَدُ أ

َ
 »أ

ؤْمِنِينَ وَصُِّ رَسُولِ الِله «  ُ مِیرُ الْ
َ
بِي أ

َ
نَّ أ

َ
وَ أ

که  خدایی  نیست،  خدا  جز  معبودی  که:  می دهم  شهادت 
پدرم،  و  خداست  فرستاده  جدّم  و  ندارد،  شریکی  و  یکتاست 

امیرالمؤمنین جانشین رسول خداست. 

سپس یک یکِ امامان را شمرد، تا به خودش رسید، پس از آن فرمود: 

 ِ
َ

امْل وَ  تِي 
َ
وَطْأ تْ  ثَبِّ وَ  مْرِي 

َ
أ لِي  مْ  تِْ

َ
أ وَ  وَعْدِي  لِي  زْ  جِ

ْ
ن

َ
أ هُمَّ 

َّ
»الل

]15[ .»
ً
 وَ قِسْطا

ً
رْضَ بِي عَدْل

َ ْ
ال

و  امر خلافت  و  کن  وفا  فرموده ای،  به من  که  »خداوندا! وعدۀ نصرت 
و  گردان،  ثابت  دشمنان،  از  مرا  انتقام  و  استیلاء  و  کن،  تمام  مرا  امامت 

کن« ]15[ زمین را به سبب من، از عدل و داد پر 

حسن  امام  خدمتکاران  از  یکی  که  است  آمده  دیگر  روایت  در 
نوری  شد،  متولد  صاحب الامر؟ع؟  حضرت  چون  می گوید:  عسکری؟ع؟ 
که از  که به آفاق آسمان پهن شد. و مرغان سفیدی دیدم  از او درخشید، 
ی و بدن آن حضرت  آسمان به زیر می آمدند)1( و بالهای خود را بر سر و رو

می مالیدند، و پرواز می کردند. ]16[

حکیمه خاتون می افزاید: حضرت امام حسن؟ع؟ مرا آواز داد: ای عمّه، 
کرده و ناف بریده  فرزند مرا بگیر و به نزد من بیاور. چون برگرفتم، او را ختنه 

کیزه یافتم و بر ساعد راستش نوشته بود:  و پا

1. ظاهراً این مرغان، ملک بوده اند. 
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«)1(؛ 
ً
كانَ زَهُوقا  

َ
باطِل

ْ
 إِنَّ ال

ُ
باطِل

ْ
قُّ وَ زَهَقَ ال َ »جاءَ الْ

که باطل نابود می شود  گردید، به درستی  حق آمد و باطل محو 
و ثُبات و بقاء ندارد. ]17[

که نظرش  گفت: آن فرزند سعادتمند را به نزد پدر بردم. همین  حکیمه 
به پدرش افتاد، سلام کرد. حضرت او را گرفت. زبان مبارک، بر دو دیده اش 
کف دست چپ  گردانید. او را بر  گوشش، زبان  مالید. در دهان و هر دو 
الهی  قدرت  به  فرزند،  ای  گفت:  و  مالید،  او  سر  بر  دست  نشانید.  خود 

گفت: سخن بگو. صاحب الامر، استعاذه فرمود)2( و 

ذِينَ اسْتُضْعِفُوا 
َّ
 ال

َ
نَّ عَل ُ َ

نْ ن
َ
یدُ أ حیِم، وَ نُرِ حمنِ الرَّ »بِسمِ الِله الرَّ

مْ  ُ لَ نَ  ِ
ّ

ك َ ُ
ن وَ   . وارِثِينَ

ْ
ال هُمُ 

َ
عَل ْ ج

َ
ن وَ  ةً  ئَِّ

َ
أ هُمْ 

َ
عَل ْ ج

َ
ن وَ  رْضِ 

َ ْ
ال فِي 

كانُوا  ما  مْ  مِنُْ جُنُودَهُا  وَ  هامانَ  وَ  فِرْعَوْنَ  يَ  نُرِ وَ  رْضِ 
َ ْ
ال فِي 

ونَ «. ]18[ رُ
َ

يَحْذ
کریمه، موافق احادیث معتبره، در شأن آن حضرت نازل شده،  این آیۀ 
که  جماعتی  بر  یم  گذار منّت  می خواهیم  است:  این  ظاهرش  ترجمۀ  و 
گردانیده اند)3( و ایشان را پیشوایان  ایشان را، ستمکاران در زمین ضعیف 
و  تمکّن  زمین  در  و  دهیم،  قرار  زمین  وارثان  را  ایشان  و  گردانیم،  دین  در 
استیلاء بخشیم، و به فرعون و هامان و لشکرهای ایشان، نمودهایی از آن 

1. سورۀ اسراء،آیۀ 81.
گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا عبارتی به این مضمون، قبل از تلاوت  2. استعاذه، یعنی 

قرآن. 
فرعون  بنی اسرائیل در جایگزینی حکومت  و  وراثت حضرت موسی؟ع؟  آیه درباره  این  3. ظاهر 
است. و تأویل آن بنابر روایت متعدد منقول از اهل سنت و شیعه، درباره ظهور و حکومت جهانی 

امام عصر ارواحنا فداه می باشد.
رجوع کنید به تفسیر نورالثقلین، جلد 4 از مدارک شیعه و شواهد التنزیل جلد 1 از مدارک اهل سنت. 
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که از آن حذر می کردند. ]19[ امامان، بنمایانیم، 
و  رسول  حضرت  بر  صلوات  علیه،  الله  سلام  صاحب الامر  حضرت 
در  خود.  بزرگار  پدر  تا  فرستاد،  امامان  جمیع  و  امیرالمؤمنین  حضرت 
امام  شدند.  جمع  جناب  آن  مبارک  سر  نزدیک  بسیار،  مرغان  حال،  این 
حسن؟ع؟ به یکی از آن پرنده ها فرمود: »این طفل را بردار و نیکو محافظت 
گرفت و به  کن. و هر چهل روز، یک مرتبه به نزد ما بیاور«. مرغ آن جناب را 

کردند. کرد و سایر مرغان نیز از عقب او پرواز  سوی آسمان پرواز 

مادر  که  سپردم  کسی  آن  به  را  تو  فرمود:  حسن؟ع؟  امام  حضرت  پس 
گریان شد. حضرت فرمود: آرام شو،  موسی فرزندش را سپرد. نرجس خاتون 
می گردانند،  بر  تو  سوی  به  را  او  زودی  به  و  خورد  نخواهد  تو  غیر  از  شیر  که 
قرآن  در  خداوند  و  برگردانیدند)1(،  مادرش  به  را  موسی  حضرت  چنانکه 
او  به  مادرش  دیدۀ  تا  برگردانیدیم،  مادرش  به  را  موسی  پس  است:  فرموده 

گردد. ]20[ روشن 

که صاحب را به او سپردی؟ فرمود:  کی بود،  حکیمه پرسید: این مرغ، 
که بر او موکّل است، او را از جانب خدا موفّق  آن مرغ، روح القدس است 

ینت می دهد. می گرداند و از خطا نگاه می دارد، و به علم ز

که به خدمت آن حضرت رفتم، چون  گفت: پس از چهل روز  حکیمه 
گفتم: ای سیّد من! این  داخل شدم، دیدم طفلی در میان خانه راه می رود، 

کیست؟! حضرت تبسّم نمود و فرمود: طفل دو ساله از 
 اولاد پیغمبران و اوصیاء ایشان، هرگاه امام باشند، به خلاف اطفال 

که دربار فرعون به دنبال دایه مناسبی برای حضرت موسی بود و بالاخره مادر  1. اشاره به زمانی 
گرامی را به عنوان دایه برگزید.  آن 
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دیگر نشو و نما می کنند. یک ماهة ایشان مانند یکسالة دیگران 
است. ایشان در شکم مادر سخن می گویند و قرآن می خوانند و 
عبادت پروردگار می کنند و در هنگام شیر خوردن، ملائکه، فرمان 

ایشان می برند و هر صبح و شام بر ایشان نازل می شوند.

حکیمه فرمود: در زمان امام حسن عسکری؟ع؟ هر چهل روز، یک مرتبه 
به خدمت او می رسیدم تا آنکه چند روزی قبل از وفات آن حضرت، او را 
کردم و به عنوان فرزند برادر خود نشناختم.  کامل، ملاقات  به صورت مرد 

که به من می فرمایی نزد او بنشینم؟! کیست  گفتم: این مرد 
فرمود: 

به  من.  از  بعد  است  من  جانشین  و  است  نرجس  فرزند  این 
کنی و امر  زودی من از میان شما می روم. باید سخن او را قبول 

او را اطاعت نمایی.

قدس  عالم  به  عسگری؟ع؟  حسن  امام  حضرت  روز،  چند  از  بعد 
کنون من، حضرت صاحب الامر؟ع؟ را هر صبح و شام ملاقات  شتافت و ا
گاه پیش از آنکه بپرسم،  می کنم. هر چه می پرسم، به من خبر می دهد، و 

جواب می فرماید. ]21[

روز  سه  از  بعد  گفت:  خاتون  حکیمه  که  شده  وارد  دیگر،  روایت  در 
خدمت  به  شدم.  او  دیدار  مشتاق  صاحب الامر؟ع؟  حضرت  ولادت  از 

کجا است؟ حضرت امام حسن عسگری؟ع؟ رفتم و پرسیدم: مولای من 

از ما و تو نسبت به او، احقّ و اولی  که  کسی سپردم  او را به آن  فرمود: 
بود)1(. چون روز هفتم شود، به نزد ما بیا. روز هفتم که رفتم، گهواره ای دیدم. 

کارگزاران دستگاه ربوبی هستند،  که  ئکه  1. یعنی: فرزندم را به خالقش، خدای متعال و یا به ملا
که حقّ الهی بر او، بیشتر از حقّ دیگران نسبت به اوست.  سپردم، زیرا 
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ی من  یدم. مولای خود را دیدم، چون ماه شب چهارده، بر رو بر سر گهواره دو
خندید و تبسم می فرمود. امام حسن عسگری فرمود: فرزند مرا بیاور. چون 
گردانید و فرمود: ای  به خدمت آن حضرت بردم، زبان در دهان مبارکش 

فرزند سخن بگو.

حضرت صاحب الامر؟ع؟ شهادتین فرمود، صلوات بر حضرت رسول 
گفت و آیه 5 و 6 سورۀ قصص را تلاوت  خدا و ائمه؟عهم؟ فرستاد، بَسمَ الله 
فرزند،  ای  بخوان  فرمود:  عسگری؟ع؟  حسن  امام  حضرت  آنگاه  فرمود. 
که حق سبحانه و تعالی بر پیغمبران فرستاده است. امام عصر؟ع؟  آنچه را 
یس،  از صُحُف آدم آغاز کرد، و به زبان سریانی خواند. پس از آن، کتاب ادر
موسی،  تورات  ابراهیم،  صُحُف  صالح،  کتاب  هود،  کتاب  نوح،  کتاب 
زبور داود، انجیل عیسی و قرآن جدّم محمد مصطفی؟ص؟ را خواند؛ سپس 

کرد. قصه های پیغمبران را یاد 

که: پس از آن حضرت امام حسن عسکری؟ع؟ فرمود 
فرمود، دو ملک  به من عطا  را  امّت  تعالی، مهدیِ  چون حق 

که او را به سراپردة عرش رحمانی برند. فرستاد 

که: آنگاه حق تعالی به او خطاب نمود 
که تو را برای یاری دین خود و اظهار  آفرین به تو، ای بندة من، 
بندگان من.  یافتة  تویی هدایت  و  آفریده ام.  امر شریعت خود 
که تنها به سبب اطاعت تو، ثواب  قسم به ذات خودم می خورم 
می دهم، و فقط به سبب نافرمانی تو مردم را عِقاب می کنم و 
 به سبب شفاعت و هدایت تو بندگان را می آمرزم، و به 

ً
منحصرا

مخالفت با تو، ایشان را عذاب می کنم. 

از جانب من،  و  برگردانید،  به سوی پدرش  را  او  ای دو ملک، 
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و حمایت  پناه حفظ  در  او،  که  بگویید  و  برسانید.  او سلام  به 
که او را  من است. او را از شرّ دشمنان نگاه می دارم، تا هنگامی 
کنم، و حق را به دست او برپا دارم و باطل را به دست او  ظاهر 

سرنگون سازم و دین حق برای من خالص باشد. ]22[

کردیم(. ]23[ )تمام شد آنچه از جلاء العیون نقل 

را  حضرت  آن  شریف  ولادت  نیز  الیقین)1(  حق  در  مجلسی  علامه 
جمله  از  است.  کرده  نقل  دیگر،  روایات  بعضی  با  کیفیّت،  همین  به 
حضرت  ما،  آقای  چون  که  کرده  روایت  عَمروی  محمّد بن عثمان  فرموده: 
پدرم  عسگری؟ع؟  حسن  امام  حضرت  شد،  متولد  صاحب الامر؟ع؟ 
دو  و  نان  ــ  من  هزار  به  نزدیک  یعنی  رطل  هزار  ده  که  فرمود  و  طلبید)2(  را 
گوسفند  و  کنند،  ایشان تقسیم  گوشت، میان بنی هاشم و غیر  هزار رطل 

بسیاری برای عقیقه)3( بکشند. ]24[

که یک دوره  باقر مجلسی است  علامه محمد  ربانی، مرحوم  ارزشمند عالم  آثار  از  1. یکی دیگر 
اثر دوران پربرکت عمر آن  کتاب، آخرین  بردارد. این  را در  بر احادیث  اصول اعتقادات، مبتنی 
کتاب های خود، به ویژه  مرحوم است. و آن بزرگوار در وصیت نامه خود، مردم را به خواندن تمام 

کرده است.  کتاب حق الیقین و رسالۀ عقائد، توصیه 
ی، نخستین نایب خاصّ حضرت مهدی؟ع؟ است  2. پدر ایشان، جناب عثمان بن سعید عَمرو
که پیش از آن، سال های طولانی یکی از نزدیکان و افراد رازدارِ امام هادی و امام عسکری؟عهما؟ بود. 
کردن  قربانی  از  است  عبارت  دینی،  اصطلاح  در  ولی  دارد،  متعدّد  معانی  لغت  در  عقیقه   .3
برای  آن  به وسیلۀ  یا میهمانی دادن  و  گوسفند  و پخش  نوزاد جدید،  تولد  روزهای  در  گوسفند، 
کار، از سنتهای مؤکّد اسلامی است و طیّ مراسم خاصی انجام می پذیرد. عقیقه  مؤمنان، این 
که  کردن فرد در سنین بزرگسالی، برای خود، نیز استحباب دارد. امام عسگری؟ع؟ امر فرمودند 
از  که  بنی هاشم،  بین  گوشت،  کیلو   6000 و  نان  کیلو   3000 حدود  رسیده،  تازه  فرزند  میمنت  به 
گوسفندان بسیاری را نیز،  نزدیکان و بستگان اهلبیت؟عهم؟ بودند، پخش نمایند و علاوه بر آن، 

قربانی نمایند.  
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که چون  کرده اند  روایت  کنیزان حضرت عسکری؟ع؟  یه،  و مار نسیم 
حضرت قائم؟ع؟ متولد شد، به دو زانو نشست و انگشتان خود را به سوی 

گفت:  کرد و  آسمان بالا برد، و عطسه 

دٍ وَ آلِهِ مَّ  مَُ
َ

 الُله عَل
َّ

ينَ  وَ صَل ِ
َ
عال

ْ
ِ رَبِّ ال

مْدُ لِلهَّ َ لْ
َ
ا

گفت:  پس 
گر خداوند  که حجّت خدا از میان می رود، ا  ظالمان پنداشتند 

گفتن بدهد، شکّی نخواهد ماند. ]52[ به من اجازة سخن 

همچنین نسیم روایت کرده که: یک شب بعد از ولادت آن حضرت، به 
کردم. فرمود: يَرحَمُکِ الله. من بسیار خوشحال  خدمت او رفتم. من عطسه 
گفتم: بلی.  تو بشارت دهم؟  به  شدم. فرمود: می خواهی در مورد عطسه، 

فرمود: امان است از مرگ، تا سه روز. ]26[
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بخش سوم

اسماءوالقابشریفةحضرتصاحبالزمان؟ع؟

استاد ما، مرحوم ثقة الاسلام نوری؟رح؟)1( در نجم الثاقب یکصد و هشتاد و 
کرده است. ما در اینجا به ذکر چند اسم، از  دو اسم برای آن حضرت ذکر 

آن اسماء مبارک تبرّک می جوییم. 

کند، پشت به  که چون آن حضرت خروج  اول ــ بقیّة الله)2(: روایت شده 

از علمای قرن سیزدهم  بزرگوار محدّث جلیل القدر، آیت الله میرزا حسین نوری، یکی  1. علامه 
نور، در خاندان علم و دانش  از روستاهای شهرستان  که در سال 1254، در یکی  هجری است 
به دنیا آمد و پس از 66 سال عمر پربرکت، روحش به ملکوت اعلی شتافت، و در صحن مطهّر 

گشت. امیرالمؤمنین؟ع؟ در نجف اشرف مدفون 
مرحوم آیت الله شیخ مرتضی انصاری و آیت الله میرزا محمّد حسن شیرازی ــ رحمت الله علیهما 
و  ممتاز  شخصیت  دو  از  جلیل القدرش،  گردان  شا میان  از  می روند.  شمار  به  او  استادان  از  ــ 
و  الشیعه  اعلام  طبقات  و  یعه  الذر کتاب های  صاحب  تهرانی  بزرگ  آقا  شیخ  مرحوم  برجسته، 
کتاب های سفینۀ  البحار، مفاتیح الجنان، منتهی الآمال و... می توان  مرحوم محدث قمیّ مؤلف 
گرفتاری های بسیار و سفرهای طولانی و متعدّد، موفق به  نام برد. مرحوم محدّث نوری با وجود 

گردید. کتاب  نوشتن حدود 30 جلد 
ی فیمن  یا والمنام در 4 جلد، جنۀ المأو ق بالرّو

ّ
مستدرک الوسائل در 3 جلد، دارالسّلام فیما یتعل

فاز بلقاء الحجۀ؟ع؟ فی الغیبۀ الکبری، الفیض القدسی فی احوال العلامۀ المجلسی، النجم 
کشف الستار فی احوال الامام الغائب عن الابصار از مهمترین  الثاقب فی احوال الامام الغائب و 

آثار آن بزرگمرد به شمار می آیند. 
ی زمین. 2. باقی ماندۀ از حجّت های خداوند در رو
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که  او جمع می شوند. اول چیزی  گرد  کعبه می کند. سیصد و سیزده مرد 
م می فرماید، این آیه است: 

ّ
تکل

كُنْتُْ مُؤْمِنِين «)1(. مْ  إِنْ 
ُ

ك
َ
تُ الِله خَيْرٌ ل »بَقِيَّ

آنگاه می فرماید: 
منم بقیة الله و حجت او و خلیفة او بر شما.

کس بر او سلام نمی کند، مگر آنکه می  گوید: پس از آن هیچ 

رْضِه «. ]27[
َ
ةَ الِله فِي أ يْكَ يَا بَقِيَّ

َ
مُ عَل

َ
ل  »السَّ

در  که  است  جناب  آن  مشهور  القاب  از  لقب،  این  حجّت:  ــ  دوم 
از ایشان یاد شده است. ]28[  از ادعیه و اخبار، به همین لقب  بسیاری 
و بیشتر محدّثین آن را ذکر نموده اند. با آنکه در این لقب، سایر ائمه؟عهم؟ 
شریکند، و همه حجت های خداوند بر خلق هستند، اما چنان اختصاص 
که در اخبار، هر جا بی قرینه و شاهدی ذکر شود، مراد،  به آن جناب دارد 

آن حضرت است.
یا  غلبه  معنی  به  است،  الله  ةُ  حُجَّ جناب،  آن  لقب  گفته اند:  بعضی 
ئق، زیرا این هر دو، به واسطۀ آن حضرت به ظهور  سلطنت خدای بر خلا

ةُ الِله است. نا حُجَّ
َ
خواهد رسید، و نقش خاتم)2( آن جناب، ا

کلمات  در  لقب،  این  به  مکرر  ایشان  صالِح:  فِ 
َ
خَل و  ف 

َ
خَل ــ  سوم 

حضرت،  آن  است.  جانشین  خلف،  از  مراد  شده اند.  مذکور  ائمه؟عهم؟ 

گذاشتۀ خدا، برای شما بهتر است.  گر مؤمن هستید، باقی  1.  سورۀهود،آیۀ 86؛ ا
که در  یشۀ ختم به معنی پایان دهنده است و از آنجا  2. خاتم یعنی نگین انگشتری این لغت از ر
گذشته از نگین انگشتری به جای مُهر در پایان دادن نامه ها و مُهر زدن آنها استفاده می شد، لفظ 
کاربرد این لفظ،  یج  کار می بردند و به تدر خاتم را برای انگشتری، از جهت پایان دهندگی آن به 

در مفهوم انگشتری مرسوم شد. 
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صفات  و  علوم  تمام  و  است  گذشته  اوصیاء  و  انبیاء  تمام  جانشین 
یکدیگر  به  آنها  از  که  الهی  یث  موار و  دارد.  را  آنها  خصائص  و  حالات  و 

می رسد، همۀ آنها در آن حضرت است، و در نزد او وجود دارد.

که جابر)1( در نزد صدّیقۀ طاهره؟عها؟ دید، بعد  در حدیث لوح معروف، 
که خداوند متعال فرمود:  از نام امام عسکری؟ع؟ آمده است 

که  کامل می کنم،  »آنگاه این )رشتة هدایت( را به پسر او، خلف 
کمال صفوت آدم  رحمت است برای جمیع عالمیان، بر اوست 
و رفعت ادریس و سکینة نوح و حلم ابراهیم و شدّت موسی و 

بهاء عیسی و صبر ایّوب«)2(. ]29[

شود،  ظاهر  جناب  آن  چون  که  است  مشهور  ل)3(، 
َ

مُفَضّ حدیث  در  و 
کعبه می کند، و می فرماید: تکیه به 

که دوازده غزوه  کرم؟ص؟ بود  1. جابر بن عبدالله بن عمرو بن حزام الانصاری از بزرگان صحابۀ پیامبر ا
کرم و ائمه هدی؟عهم؟  که نزد پیامبر ا کسانی بود  ی از  را در زمان آن حضرت شاهد بوده است. و
را ملاقات نمود و حامل  بزرگوار  امام  بر مژدۀ پیامبر، پنج  بنا  بود.  بالایی برخوردار  رتبۀ  و  از مقام 
که در اربعین  کسی به شمار می آورند  کرم؟ص؟ به امام باقر؟ع؟ نیز بود. او را نخستین  سلام رسول ا

کربلا شتافت.  یارت قبر امام حسین؟ع؟ و شهدای  حسینی به ز
انبیاء  یث همۀ  و موار و علوم  و معجزات  پیام  اینکه آن حضرت دارای شئون و حامل  یعنی   .2
گذشته و یازده امام پیش از خود است. به تعبیر دیگر، او خلاصه و فشرده و تنها بازماندۀ سلسلۀ 
امام  تا  اول  امام  از  و  خاتم  تا  آدم  از  می خواهد  کسی  گر  ا که  اینجاست  است.  امامت  و  نبوت 
که دارندۀ شئون آنها  یازدهم، به هر یک از حجت های الهی بنگرد، به حضرت مهدی؟ع؟ بنگرد 
یث آنها و حامل معجزات و  و به انجام رسانندۀ اهداف الهی و دارندۀ علوم آسمانی و دیگر موار

کرامات آنها است. 
کاظم؟عهما؟ است.  کوفی، از اصحاب حضرت امام جعفر صادق و امام موسی  3. مفضل بن عمر 
کرده و از وکلای آنان نیز بوده است. حدیث  روایات بسیاری از آن دو امام عالیمقام شنیده و نقل 
که مشهور به توحید مفضّل است، به  ی از امام صادق؟ع؟ دربارۀ خداشناسی  مفصّل و معروف و

ی در نزد حضرت صادق؟ع؟ را نشان می دهد.  روشنی، اهمیت و شخصیت و
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که خواهد به آدم و شیث نظر  گاه باشید! هر  گروه خلائق، آ ای 
کند، پس اینک منم آدم و شیث.

و به همین نحو، نوح، سام، ابراهیم، اسماعیل، موسی، یوشع، شمعون، 
رسول خدا؟ص؟ و سایر ائمه؟عهم؟ را ذکر نماید. ]30[

ــ شَرید: امام عصر ارواحنا فداه در لسانِ ائمه؟عهم؟ به خصوص  چهارم 
حضرت امیرالمؤمنین و جناب باقر؟عهما؟ مکرر به این لقب یاد شده است. 

]31[

شرید به معنی رانده شده است، یعنی از این مردم بیچاره که نه جنابش 
را شناختند، نه قدر وجود نعمتش را دانستند، و نه در مقام شکرگزاری و 
گذشتگان ایشان، از غلبه و تسلط  اداء حقّش برآمدند، بلکه پس از یأس 
یّۀ طاهره، نسل های بعدی ایشان، به یاریِ  بر آن جناب و قتل و سرکوبی ذُرّ
ه، برنبودن 

ّ
زبان و قلم، در مقام نفی و طرد حضرتش از قلوب برآمدند. و ادل
و نفی تولدش اقامه نمودند، و خاطرها را از یادش محو نمودند.

آن حضرت خود، به ابراهیم بن علی مهزیار فرمود:
از  منزل  که  نمود  وصیّت  من  به  ــ  باد  او  بر  خدا  درود  ــ  »پدرم 
باشد،  دورتر  و  مخفی تر  همه جا  از  که  ی 

ّ
محل مگر  نگیرم،  زمین 

گمراهان  کید  برای آنکه امر خود را پنهان دارم، و محل خود را از 
محکم سازم«.

که می فرماید: تا آنجا 
جاهای  ملازم  که  من  پسر  ای  باد  تو  بر  فرمود:  من  به  »پدرم 
هر  برای  که  زیرا  بجویی،  را  آن  دورترینِ  و  باشی،  زمین  پنهان 
مُغالِب و ضدّی  تعالی، دشمنی است  اولیای خداوند  از  ولیّی 
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است مُنازع«. ]32[

پنجم ــ غَریم: از القاب خاصۀ آن حضرت است و در اخبار، اطلاق آن 
بر آن حضرت، شایع است. ]33[ غریم هم به معنی طلبکار است و هم به 
غلام،  این لقب مثل  اول است.  به معنی  اینجا ظاهراً  در  بدهکار.  معنی 
که چون شیعیان می خواستند  بوده  تقیّه  ی  از رو از آن حضرت،  در تعبیر 
از  چیزی  یا  و  کنند  وصیت  یا  بفرستند  وکلایش  یا  حضرت  آن  نزد  مالی 
و  زرع  ارباب  غالب  از  و  می خواندند.  لقب  این  به  بخواهند،  حضرتش 
تجارت و حرفه و صناعت، طلبکار بود ]34[ در این مورد، در ضمن شرح 
منتهی  محمد بن صالح)1(، در ذکر اصحاب حضرت عسکری؟ع؟ در  حال 

الآمال آمده است.

زیرا آن حضرت،  به فرمان حق تعالی  برپا شونده  ــ قائم: یعنی،  ششم 
که به محض اشاره، ظهور  پیوسته در شب و روز، مهیّای فرمان الهی است 

فرماید.
آنکه قیام به حق  برای  نامیدند،  قائم  را  که آن حضرت  و روایت شده 

خواهد نمود. ]35[
کردم:  گوید: به حضرت امام محمد تقی؟ع؟ عرض  صقر بن ابی دلف)2( 

چرا آن جناب را قائم نامیدند؟ فرمود:
»برای آنکه به امامت، قیام خواهد نمود، بعد از آنکه یاد او از 
بودند،  حضرت  آن  امامت  به  قائل  که  آنها  کثر  ا و  برود،  میان 

مرتدّ شوند«. ]63[

1. محمد بن صالح بن محمد الهمدانی از اصحاب امام حسن عسگری؟ع؟ و از وکلای امام زمان 
اروحنا فداه است. 

کرخی از اصحاب امام هادی؟ع؟ به شمار می رود.  2. صقر بن ابی دلف 
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ابوحمزة ثمالی)1( گفت: از امام محمد باقر؟ع؟ پرسیدم: یابن رسول الله، 
آیا همۀ شما قائم به حق نیستید؟ 

فرمود: بلی، همه قائم به حقّیم.

گفتم: پس چگونه حضرت صاحب الامر؟ع؟ را قائم نامند؟

فرمود: 
از  ملائکه  شد،  شهید  حسین؟ع؟  امام  حضرت  جدّم،  »چون 
گفتند: ای خداوند  کردند. و  گریه و ناله بلند  درگاه الهی، صدا به 
و سیّد ما، آیا غافل می شوی از قتل برگزیدة خود و فرزند پیغمبر 

پسندیدة خود و بهترین خلق خود؟«

آرام  من  ملائکة  ای  فرستاد:  وحی  ایشان  سوی  به  تعالی  حق 
خواهم  انتقام   

ً
قطعا که  خود،  جلال  و  عزّت  به  قسم  باشید. 

کشید از ایشان، هر چند بعد از زمان ها باشد.

آنگاه حق تعالی حجاب ها را برداشت، و نور امامان از فرزندان 
حسین؟عهم؟ را به ایشان نشان داد و ملائکه به آن شاد شدند.

نماز  به  و  بود  ایستاده  آنها  میان  در  که  دیدند  را  انوار  از  یکی 
که ایستاده است، از  مشغول بود. خداوند فرمود: با این قائم 

کشید. ]73[ ایشان انتقام خواهم 

که در هنگام یاد شدن این اسم مبارک، برای تعظیم آن  سنت است 
به پا خیزند.

سلمان  رضا؟ع؟  امام  تعبیر  به  که  است  عالیقدری  مرد  هجری،   150 متوفی  ثمالی،  ابوحمزه   .1
ی خدمتگزاریِ چهار تن از ائمه را نموده است: امام علیّ بن الحسین،  فارسی عصر خود بود. و
که از امام  امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی بن جعفر؟عهم؟ دعای معروف به ابوحمزه 

کرده است.  که روایت  کرده، یکی از ده ها حدیث ارزشمندی است  سجاد؟ع؟ روایت 
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ـ م ح م د)1( اسم اصلی و نام اوّلی الهی آن حضرت است، چنانچه  هفتم ـ
که: مهدی  که رسول خدا؟ص؟ فرمود  در اخبار متواترۀ خاصّه و عامّه است 

همنام من است. ]38[

شده  بیان  نحو  این  به  حضرت،  آن  اسم  مستفیض)2(،  لوح  خبر  در  و 
است.

قَائِ «. ]39[
ْ
ةُ الِله ال سَنِ هُوَ حُجَّ َ دُ بْنُ الْ مَّ قَاسِمِ مَُ

ْ
بُو ال

َ
»أ

مجالس  در  مبارک  اسم  این  بردن  معتبره،  کثیرۀ  اخبار  مبنای  بر  اما، 
از  حکم،  این  است.  حرام  حضرت  آن  السّرور  موفور  ظهور  تا  محافل،  و 
مین 

ّ
م در نزد قُدمای امامیه، از فقهاء و متکل

ّ
خصائص آن حضرت، و مسل

حسن بن موسی  اقدم،  شیخ  کلام  از  آنکه  حتی   ]40[ است.  محدّثین  و 
که این حکم از خصائص مذهب امامیه است و  نوبختی)3( ظاهر می شود 
از احدی از ایشان خلافی نقل نشده تا عهد خواجه نصیر الدین طوسی)4( که 

1. بنابر آنچه در این بخش می خوانید، در روایات مربوط به آن حضرت، بابی تحت عنوان النّهی 
عن التّسمیه وجود دارد. بنابر آن روایات، برخی از محدّثین را نظر بر حرمت نام بردن آن حضرت 
است و از بابت احتیاط، معمولًا به جای نام، از القاب شریفه آن حضرت، استفاده می نمایند. 
کار رفتن نام خاص آن حضرت،  ولی گاهی محدثین و یا استنساخ کنندگان روایات، به جهت به 
در روایات، ناچار از نوشتن آن شده اند. لذا آن را به صورت مقطع )م ح م د( نوشته اند، تا اطلاق 

کرده باشند.  تسمیه بر آن نشود، و جانب احتیاط را مراعات 
به  داشته،  نقل  سه  یا  دو  یان،  راو گون  گونا طبقات  در  که  گویند  را  خبری  مستفیض،  خبر   .2
درجه ای کمتر از متواتر باشد. خبر مستفیض، از نظر درجه اعتبار، از اعتباری بالا برخوردار است. 
مین و فلاسفه شیعه بود و تألیفات و تصانیف 

ّ
3. ابومحمد حسن بن موسی نوبختی یکی از متکل

کلام و فلسفه نوشته است. المقالات و الفرق یکی از آثار او بشمار می رود.  بسیاری در 
مین و فقها و 

ّ
4. محمد بن محمد بن حسن طوسی معروف به خواجه نصیر الدین طوسی از بزرگان متکل

ریاضیدانان برجستۀ شیعه، در قرن هفتم است. در حکمت و علوم عقلی تصانیف بسیاری دارد. 
ی نیز شرحی بر آن نگاشته است. اخلاق ناصری، آداب 

ّ
از کتب اوست تجرید العقائد که علامه حل
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کسی نقل خلاف نشده،  آن مرحوم قائل به جواز شدند، و بعد از ایشان، از 
کشف الغمّه)1(. ]41[ جز از صاحب 

میان  در  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  مسئله،  این  بهائی)2(  شیخ  عصر  در 
فضلاء، محلّ تَشاجُر شد، تا آنکه در آن موضوع، رساله های خاصّ تألیف 
شد، مانند: شرعة التّسمیه محقّق داماد)3( رسالۀ تحریم التّسمیة شیخ سلیمان 

ماحوزی)4( و کشف التعمیة، شیخ حرّ عاملی)5( ؟رضهم؟ و کتاب های دیگر.

مین، فرائض النصیریۀ، شرح الاشارات الزّبدۀ، اساس الاقتباس و... .
ّ
المتعل

و  هجری،  هفتم  سدۀ  در  شیعه  مشهور  علمای  از  موصلی،  اربلی  علیّ بن عیسی  الدّین  بهاء   .1
که به عربی نگاشته است و  یخ چهارده معصوم است  کشف الغمّه در تار کتاب معروف  مؤلف 
کتب سودمند و معتبر شیعه محسوب می شود. اربلی دانشمندی محقّق و محدثّی متبحّر و  از 

گردان عالم جلیل القدر سیّد ابن طاووس است.  جامع فضائل بوده و از شا
مین و فقهاء و ادباء و ریاضیدان شیعه، در قرن 

ّ
2. شیخ بهاء الدین عاملی از بزرگان محدثین و متکل

یازدهم است. وی معاصر با علامۀ مجلسی رحمت الله علیه نیز بوده است و به هنگام مراجعت از 
گشت. تصانیف او در علوم  زیارت خانۀ خدا، در اصفهان درگذشت، و در مشهد مقدس مدفون 
مختلف بسیار است. حبل المتین و مشرق الشّمس در احکام دین، الزّبده در اصول فقه، تهذیب 
کشکول و  البیان و فوائد الصّمدیه در علم نحو. مفتاح الفلاح در اعمال و عبادات شبانه روزی، 

جامع عباسی از مهمترین آثار آن مرد بزرگ محسوب می شوند. 
3. میر محمّد باقر بن شمس الدین داماد حسینی معروف به میرداماد از بزرگان علوم عقلی و فقهاء 
و ادباء شیعه، در قرن یازدهم است. وی صاحب منزلت و جلال و عظمت بسیاری در اصفهان 
گردانش سید محمد تقی ابن  بوده و از نزدیکان و دوستان شیخ بهایی به شمار می آید. از جملۀ شا

ابی الحسن حسینی استرآبادی صاحب تذکرۀ العابدین در فقه را می توان نام برد.
السّدرۀ  فقه،  در  استبصار  شرح  فقه،  در  النجّاۀ  شارع  حکمت،  در  المستقیم  الصّراط  القبسات، 
المنتهی در تفسیر قرآن، تقویم الایمان، الرّواشح السّماویّۀ و شرعۀ التسمیه از آثار گرانقدر او می باشند. 
4. ابوالحسن سلیمان بن عبدالله بن علیّ البحرانی از محدّثین و فقهای شیعه در قرن یازدهم است 
که از بزرگانی چون علامه مجلسی و محدّث بحرانی، صاحب تفسیر برهان، اجازه روایت داشته 
کتب اوست: اربعین الحدیث فی الامامه، الفوائد النّجفیه، العشره الکامله، الوجیزه،  است. از 

اعلام الهدی فی مسئله البداء و رساله فی تحریم تسمیه الصّاحب عجّل الله فرجه.
5. محمد بن حسن بن علیّ بن محمد معروف به شیخ حرّ عاملی، از فقهاء و محدثین شیعه در قرن 
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کتاب، در نجم ثاقب است. ]42[ و تفصیل 

ـ مهدی صلوات الله علیه: مشهورترین اسماء و القاب آن حضرت  هشتم ـ
در نزد جمیع فرقه های مسلمانان است.

که انتظار مقدم مبارکش را می کشند. کسی  نهم ــ مُنتظَر: یعنی 

ی زمین. دهم ــ ماء مَعین: یعنی آب ظاهر جاری بر رو

خدای بزرگ در قرآن می فرماید:

 .)1(» �زٍ مَاءٍ مَعِ�ی مْ �بِ
ُ
ك �ی �تِ

أْ
ا مَ�زْ �ی

رًا �زَ وْ
كُمْ �زَ حَ مَا�أُ صْ�بَ

أَ
�زْ ا مْ اإِ

�تُ �ی
أَ
رَا

أَ
لْ ا

»�تُ
که  کیست  گر آب شما در زمین فرو رفت، پس  که ا خبر دهید 

برای شما آب روان بیاورد؟

روایت  غیبت  کتاب  در  طوسی  شیخ  و  الدین  کمال  در  صدوق  شیخ 
که امام باقر؟ع؟ فرمود:  کرده اند 

این آیه در مورد قائم نازل شده است.

می فرماید:
کجاست،  که نمی دانید او در  گر امامتان از شما غائب شد،   »ا
شما  برای  که  بیاورد،  ظاهری  امام  شما  برای  که  کیست  پس 
 و حرام او را بیان 

ّ
اخبار آسمان و زمین و حلال خداوند عزوجل

کند؟«

یازدهم است. اساتید او جملگی از بزرگان میدان علم و عمل بوده اند، از جمله: پدر بزرگوارش، 
که  علامه مجلسی و علامه سید هاشم بحرانی، 52 اثر از ایشان باقی مانده است،  شهید ثانی، 
برخی از آنها عبارتند از: اثبات الهداة بالنّصوص و المعجزات، وسائل الشّیعۀ، جواهر السّنّیۀ فی 
احادیث القدسیّه، امل الآمل فی علماء جبل عامل، الایقاظ من الهجعۀ بالبرهان علی الرّجعۀ، 

کتاب فی اثبات وجوب صلاۀ الجمعه و... . کشف التّعمیۀ فی حکم التّسمیۀ، 
کریم، سورۀ ملک، آیه 30. 1. قرآن 
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آنگاه فرمود:
گزیر، تأویل آن خواهد آمد«.  نا آیه نیامده، و  »هنوز تأویل این 

]34[

غیبت  کتاب ها و نیز در   قریب به این مضمون، چند خبر دیگر در آن 
نُعمانی)1( و تأویل الآیات)2( هست.

نشأت  آن  از  چیزی  هر  حیات  که  آب،  با  حضرت  آن  مشابهت  وجه 
می گیرد، ظاهر است، بلکه حیاتی که به سبب آن بزرگوار، آمده و می آید، به 
چندین رتبه، برتر، کامل تر، قوی تر و بادوام تر از حیاتی است که آب می آورد، 

بلکه حیات خود آب، از آن جناب است)3(.  

خدای سبحان می فرماید:

رْضَ بَعْدَ مَوْتِا«)4(؛
َ ْ
نَّ الله يُحْیيِ ال

َ
مُوا ا

َ
»اِعل

بزرگان  از  ینب،  ابی ز ابن  به  معروف  و  نُعمانی  کاتب  به  ملقب  محمد بن ابراهیم  ابوعبدالله   .1
ثقۀ الاسلام محمبد بن یعقوب  از  را  اوائل قرن چهاردهم است. علم حدیث  امامیّه در  محدّثین 
گویند. از  کاتب کلینی نیز  کرده، او را  کتابت  کتاب کافی را در نزد استاد  کلینی؟رح؟ آموخت و چون 
کتاب  کتاب الردّ علی الاسماعیلیّه،  کتاب غیبت،  نوشته های سودمند و پرارزش او عبارتند از: 

کتاب اخیر، در طول زمان از بین رفته است.  که سه  کتاب التسلی،  التفسیر، و 
حسینی  علی  الدین  شرف  سید  تألیف  الطّاهرۀ  العترۀ  فضائل  فی  الظاهرۀ  الآیات  تدویل   .2
کتاب، آیاتی را  کرکی است. در این  گردان محقّق  ی از علمای قرن دهم و از شا استرآبادی غرو
کرده است.  که تأویل به اهل بیت؟عهم؟ شده، بر مبنای روایات معتبر و توضیحات عقلی، تفسیر 

انواع  در  وجود،  اصل  که  حالی  در  است،  موجود  مادّی  حیات  آب،  از  گرفته  نشأت  حیاتِ   .3
به دیگر  ایشان  از  و  امام عصر؟ع؟ است  آن، در عصر حاضر، متمرکز در وجود مقدس  کیفیات 
کاهش آن نیز، بنا به  مصادیق هستی تقسیم می شود. از طرف دیگر، جریان آب و بقاء و ازدیاد و 
ی زمین است و تمام مخلوقات به اذن خدا،  که خلیفۀ الله در رو فرمان امام عصر؟ع؟ می باشد 

در اختیار حضرت اوست. 
4. سورۀحدید،آیۀ 17.
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که خدای تعالی زمین را بعد از مردنش زنده می کند.  بدانید 

که امام باقر؟ع؟ در تفسیر  کمال الدین روایت می کند  شیخ صدوق در 
این آیه فرمود:

»خداوند به سبب قائم؟ع؟ زمین را زنده می کند، بعد از آنکه به 
کافر، مرده است«. ]44[ کفر اهلش مُرده باشد و  سبب 

اطهار؟عهم؟  ائمه  که  می کند  روایت  مذکوره  آیۀ  تفسیر  در  طوسی  شیخ 
فرموده اند:

»خداوند زمین را، به قائم آل محمد صلوات الله علیه اصلاح 
مملکتش«.  اهل  جور  از  بعد  یعنی  مردنش،  از  بعد  می کند 

]45[

توضیح اینکه در ایام ظهور، مردم از این سرچشمۀ فیض ربّانی به سهل 
گوارایی باشد  کنار نهر جاری و  که در  و آسانی بهره می برند، مانند تشنه ای 
به ماء  تعبیر  از آن جناب،  لهذا  او نیست.  از  توقّعی  نوشیدن،  که جز آب 

معین فرمودند.

سوء  جهت  به  حق  خاصّ  لطف  از  را  خود  مردم،  که  غیبت،  ایام  در 
و  رُع 

َ
تَضّ و  لابِه  و  عَجز  و  تعب  و  رنج  به  باید  کرده اند،  محروم  کردارشان 

گرفت و علمی آموخت.  اِنابِه، از آن جناب فیض به دست آورد و چیزی 
که باید به  که بخواهد از چاه عمیق، تنها به آلات و اسبابی  مانند تشنه ای 
کشد و آتشی فرو نشاند. لهذا از آن حضرت به  زحمت به دست آورد، آبی 
له)1( تعبیر فرموده اند، و در اینجا امکان شرح بیش از این نیست.  بِئر مُعَطَّ

]46[

که از آن استفاده نشده و متروک مانده است.  1. چاهی 
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بخش چهارم

شمائل آن حضرت:

حضرت  به  است  مردم  شبیه ترین  حضرت،  »آن  که:  شده  روایت 
رسول؟ص؟ در خَلق و خُلق، ]47[ و شمائل او شمائل آن حضرت است. 
]48[ و آنچه از روایات در شمائل آن حضرت به دست می آید، آن است 
 ]49[ است.  آمیخته  او  به  سرخی  که  است  چهره  سفید  جناب،  آن  که: 
کثرت شب  زنده داری، مایل به زردی شده  که به جهت  گندمگون است 

است. ]50[ پیشانی حضرتش فراخ ]51[ و سفید و تابان است. ]52[

که  دراز،  و  یک  بار مبارکش  بینی  پیوسته است. ]53[  به هم  ابروانش 
نور رخسارش چنان  و  برآمدگی دارد. نیکو رو است  در وسطش مختصری 
که بر سیاهی محاسن شریف و سر مبارکش غلبه می کند.  درخشان است 
گونۀ راستش خالی است. و  کم است. ]55[ بر  ی نازنینش  ]54[ گوشت رو
پنداری ستاره ای است درخشان. ]56[ بر سر او، فرقی است میان دو پشتۀ 
دندان هایش  میان   ]57[ باشد.  واو  دو  بین  که  اَلِف  حرف  همچون  مو، 
سرش  در   ]59[ است.  سرمه گون  و  سیاه  چشمانش   ]58[ است.  گشاده 
کتفش عریض است. ]61[ در شکم و ساق  علامتی است. ]60[ میان دو 

مانند جدّش، امیرالمؤمنین؟ع؟ است و وارد شده:
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یهِ 
َ
عَل ي ،  رِّ

ُ
الدّ قَمَرِ 

ْ
كَال وَجْهُهُ  ة،  نَّ َ ج

ْ
ال هْلِ 

َ
أ طَاوُسُ  هْدِيُّ  َ لْ

َ
»ا

ورِ« جَلبِيبُ النُّ
است،  بهشت  اهل  طاووس  مهدی؟ع؟  حضرت  یعنی:   
چهره اش مانند ماه درخشنده است. بر بدن مبارکش جامه ها 

است از نور. ]62[

امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

قُدُس «. 
ْ
دُ مِنْ شُعَاعِ ضِيَاءِ ال

َ
ورِ، يَتَوَقّ يْهِ جُيُوبُ النُّ

َ
»عَل

بر قامت آن جناب، جامه های قدسی و لباس های نورانی ربّانی 
که به شعاع انوار فیض و فضل الهی تابنده است. ]36[  است، 
که شبنم بر  گل بابونه و ارغوانی است  در لطافت و رنگ، چون 
آن نشسته، و شدّت سرخی اش را هوا شکسته. قدّش، چون 
وِيلِ  يْسَ بِالطَّ

َ
شاخة به آن درخت بیدمشک، یا ساقة ریحان »ل

بر  کوتاه  نه  و  بی اندازه  دراز  نه  قِ«،  زِ
َّ

الل قَصِیرِ 
ْ
بِال  

َ
ل وَ  امِخِ 

َ
الشّ

امَة« قامتش معتدل  َ رُ الْ قَامَةِ مُدَوَّ
ْ
بُوعُ ال  مَرْ

ْ
زمین چسبیده، »بَل

و سر مبارکش مدور است.

 رَضْرَاضَةِ عَنْبَرٍ«، بر 
َ

هُ فُتَاتُ مِسْكٍ عَل
َ
نّ

َ
كَأ  

ٌ
نِ خَال يَْ

َ ْ
هِ ال  خَدِّ

َ
»عَل

که  گونة راستش خالی است، پنداری، ریزه مُشکی است  روی 
بر زمین ریخته. ]46[ 

قْصَدَ مِنْه «، هیئت نیک خوشی دارد 
َ
عُيُونُ أ

ْ
تِ ال

َ
تٌ مَا رَأ هُ سَْ

َ
»ل

که هیچ چشمی، هیئتی به آن اعتدال و تناسب ندیده است.

یهِ وَعَلی آبائِهِ الطّاهِرینَ 
َ
ی الُله عَل

َّ
صَل
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منابع

1ــ ارشاد شیخ مفید، ج 2، باب 35، ص 323.

ْسِينَ وَ مِائَتَيْن . َ
سٍ وَ خ ْ َ

صْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خ ةَ النِّ
َ
يْل

َ
كَانَ مَوْلِدُهُ؟ع؟ ل وَ 

از  نقل  به   15 ص   ،16 و   15 حدیث   ،1 باب   ،51 ج  بحارالانوار،  2ــ 
غیاث بن اسد و اباهارون:

وَ  ْسِينَ  َ
خ وَ  سِتٍّ  سَنَةَ  شَعْبَانَ  مِنْ  وْنَ 

َ
خَل يَالٍ 

َ
ل لِثَمَانِ  مَوْلِدُهُ؟ع؟  كَانَ  وَ 

مِائَتَيْن .

ــ  جهضمی  نصر بن علی  از  نقل  به   11 ص  اول،  باب  الثّاقب،  نجم  3ــ 
بحارالانوار، ج 51، باب 1، حدیث 35، ص 23، به نقل از ابن طلحۀ:

سَنَةَ  رَمَضَانَ  ينَ  عِشْرِ وَ  ثَالِثٍ  فِي  ى 
َ
مَنْ رَأ بِسُرَّ سَنِ؟ع؟  َ الْ بْنِ  ةِ  جَّ ُ الْ مَوْلِدُ 

. ْسِينَ وَ مِائَتَيْنِ َ
انٍ وَ خ َ َ

ث

دربارۀ  سنّت  اهل  مورّخین  حتّی  و  شیعه  علمای  بین  در  مشهور  4ــ 
زمان تولد حضرت مهدی؟ع؟ نیمه شعبان سال 255 هجری می باشد و 
یادی آن را تأیید می نمایند. معمولًا نظرات اختلافی دیگر دربارۀ  احادیث ز
د آن حضرت، از حدیث معصوم نیست، بلکه مستند به نظرات 

ّ
زمان تول

شخصی مورّخین است.

5ــ نجم الثّاقب، باب اول، ص 11، به نقل از غیبت فضل بن شاذان.
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کتاب »تاریخ قم« قائل به ولادت  6ــ حسن بن محمد بن حسن قمی در 
در روز هشتم شعبان است. به نقل از نجم الثّاقب، باب اول، ص 11.

7ــ اعلام الوَری، ذکر القسم الثانی من الرّکن الرّابع، باب اوّل، فصل دوم، 
ص 393.

وَ  ْسِينَ  َ
خ وَ  سٍ  ْ َ

خ سَنَةَ  شَعْبَانَ  مِنْ  صْفِ  النِّ ةَ 
َ
يْل

َ
ل ى 

َ
مَنْ رَأ بِسُرَّ وُلِدَ؟ع؟ 

دٍ. مَّ ِ بْنِ مَُ
ّ ُّ عَنْ عَلِي يْنِي

َ
ل

ُ
ك

ْ
دُ بْنُ يَعْقُوبَ ال مَّ لِكَ مَُ

َ
وَى ذ جْرَةِ رَ ِ

ْ
مِائَتَيْنِ مِنَ ال

8ــ منتخب الاثر، فصل 2، باب 3، حدیث 2، ص 182، به نقل از کفایة 
الاثر:

كُنْيَتِي . كُنْيَتُهُ  ي وَ  هُ اسِْ دِي اسُْ
ْ
هْدِيُّ مِنْ وُل َ  الِله؟ص؟ الْ

ُ
 رَسُول

َ
قَال

9ــ به بحارالانوار، ج 51، باب النّهی عن التَسمیۀ، ص 31 ــ 34، رجوع 
شود. برای نمونه، حدیث 2 از همان باب نقل می شود:

فُ 
َ
ل نَ  الْ

ُ
؟ع؟ يَقُول رِيَّ

َ
عَسْك

ْ
سَنِ ال َ بَا الْ

َ
عْتُ أ  سَِ

َ
يِّ قَال عْفَرِ َ ج

ْ
بِي هَاشِمٍ ال

َ
عَنْ أ

َ الُله  نِي
َ
تُ وَ لِمَ جَعَل

ْ
فِ قُل

َ
ل نَ فِ مِنْ بَعْدِ الْ

َ
ل نَ مْ بِالْ

ُ
ك

َ
يْفَ ل

َ
سَنِ ابْنِي فَك َ مِنْ بَعْدِ الْ

يْفَ 
َ

فَك تُ 
ْ
قُل هِ  بِاسِْ كْرُهُ  ذِ مْ 

ُ
ك

َ
ل  

ُّ
يَحِل  

َ
ل وَ  شَخْصَهُ  وْنَ  تَرَ  

َ
ل مْ 

ُ
ك

َ
نّ

َ
لِ  

َ
فَقَال فِدَاكَ 

مُهُ.
َ

يْهِ وَ سَل
َ
وَاتُ الِله عَل

َ
دٍ صَل مَّ ةُ مِنْ آلِ مَُ جَّ ُ وا الْ

ُ
 قُول

َ
كُرُهُ فَقَال

ْ
نَذ

از  نقل  )به   .7 ص   ،12 حدیث  اول،  باب   ،51 ج  بحارالانوار،  10ــ 
بشر بن سلیمان النّحاس(.

عَكَ،  نِي سَْ عِرْ
َ
نْبِيَاءِ، أ

َ ْ
دِ ال

َ
وْل

َ
ِ أ

ّ
حَل عْرِفَةِ بَِ َ عِیفُ الْ

َ
عَاجِزُ، الضّ

ْ
ا ال َ يُّ

َ
تْ: أ

َ
فَقَال

دِ 
ْ
ي مِنْ وُل مِّ

ُ
ومِ، وَ أ كِ الرُّ

َ
ةُ بِنْتُ يَسُوعَا بْنِ قَيْصَرَ مَل

َ
نَا مَلِیك

َ
بَكَ، أ

ْ
غْ لِي قَل وَ فَرِّ

ين ... . يِّ وَارِ َ الْ

ـ 423؛ غیبت شیخ  11ــ کمال الدین، ج 2، باب 41، حدیث 1، ص 417 ـ
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طوسی، ص 124 ــ 128؛ بحارالانوار، ج 51، باب 1، حدیث 12، ص 6 ــ 10. 

12ــ کمال الدین، ج 2، باب 41، حدیث 1، ص 424؛ اعلام الوری، ذکر 
القسم الثّانی من الرّکن الرّابع، باب اول، فصل دوم، ص 394.

ثَرٌ 
َ
ا أ نِي الُله فِدَاكَ مَا بَِ

َ
هُ جَعَل

َ
تُ ل

ْ
 لِي: نَرْجِسُ قُل

َ
هُ؟ قَال مُّ

ُ
هُ: وَ مَنْ أ

َ
تُ ل

ْ
فَقُل

كِ.
َ
 ل

ُ
قُول

َ
: هُوَ مَا أ

َ
فَقَال

13ــ بحارالانوار، ج 51، باب 1، حدیث 14، ص 12 و 13. 

ْ يَظْهَرْ  مِّ مُوسَ ع لمَ
ُ
 أ

ُ
هَا مَثَل

َ
نَّ مَثَل

َ
 لِ

ُ
بَل َ ا الْ كِ بَِ

َ
فَجْرِ يَظْهَرُ ل

ْ
كَانَ وَقْتُ ال ا 

َ
إِذ

بَالَي  ُ كَانَ يَشُقُّ بُطُونَ الْ نَّ فِرْعَوْنَ 
َ
ا لِ دَتَِ

َ
حَدٌ إِلَ وَقْتِ وِل

َ
ا أ مْ بَِ

َ
ْ يَعْل  وَ لمَ

ُ
بَل َ ا الْ بَِ

بِ مُوسَ؟ع؟.
َ
فِي طَل

14ــ بحارالانوار، ج 51، باب اول، ص 26. 

کمال الدّین، ج 2،  15ــ بحارالانوار، ج 51، باب 1، حدیث 14، ص 11؛ 
باب 42، حدیث 2، ص 426 ــ 428. 

16ــ بحارالانوار، ج 51، باب 1، حدیث 10، ص 5؛ اربعین خاتون آبادی، 
ص 27، ذیل حدیث 4؛ کمال الدین، ج 2، باب 42، حدیث 7، ص 431. 

 
ً
ا نُورا َ تْ لَ

َ
دُ؟ع؟ رَأ يِّ

ا وُلِدَ السَّ َّ هُ لَ
َ
نّ

َ
كُرُ أ

ْ
يَةَ تَذ ارِ َ ج

ْ
عْتُ هَذِهِ ال ٍ وَ سَِ

ّ بُو عَلِي
َ
 أ

َ
قَال

مَاءِ وَ  بِطُ مِنَ السَّ  بَيْضَاءَ تَْ
ً
تْ طُيُورا

َ
مَاءِ وَ رَأ فُقَ السَّ

ُ
غَ أ

َ
 قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ وَ بَل

ً
سَاطِعا

دٍ؟ع؟  مَّ بَا مَُ
َ
خْبَرْنَا أ

َ
َّ تَطِیرُ فَأ ُ

سِهِ وَ وَجْهِهِ وَ سَائِرِ جَسَدِهِ ث
ْ
 رَأ

َ
ا عَل جْنِحَتََ

َ
سَحُ أ تَْ

نْصَارُهُ 
َ
أ هِيَ  وَ  ودِ 

ُ
وْل َ الْ ا 

َ
ذ بَِ كِ  بَرُّ لِلتَّ تْ 

َ
نَزَل ةٌ 

َ
ئِك

َ
كَ مَل

ْ
تِل  

َ
قَال  َّ ُ

لِكَ فَضَحِكَ ث
َ

بِذ
ا خَرَج .

َ
إِذ

شیخ  غیبت  19؛  ص   ،27 حدیث   ،1 باب   ،51 ج  بحارالانوار،  17ــ 
طوسی، ص 143.
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كانَ   
َ

باطِل
ْ
ال إِنَّ   

ُ
باطِل

ْ
ال زَهَقَ  وَ  قُّ  َ الْ جاءَ   : تُوبٌ 

ْ
مَك نِ  يَْ

َ ْ
ال ذِرَاعِهِ   

َ
عَل وَ 

.
ً
زَهُوقا

کریم، سورۀ قصص، آیۀ 4 و 5.  18ــ قرآن 

شیخ  غیبت  18؛  ص   ،25 حدیث   ،1 باب   ،51 ج  بحارالانوار،  19ــ 
طوسی، ص 141 ــ 142.

] َّ ُ
هُ ث

َ
ك فَحَنَّ فِیهِ  فِي  هُ 

َ
دْخَل

َ
أ  َّ ُ

فَفَتَحَهَا ث عَيْنَيْهِ   
َ

سَحَهُ عَل َ َ
لِسَانَهُ ف خْرَجَ 

َ
أ وَ 

سَحَ  َ َ
 ف

ً
الِله جَالِسا  ُّ لِي وَ فَاسْتَوَى  ى  يُسْرَ

ْ
ال رَاحَتِهِ  فِي  سَهُ 

َ
جْل

َ
أ وَ  نَيْهِ 

ُ
ذ

ُ
أ فِي  هُ ] 

َ
دْخَل

َ
أ

مِنَ  الِله؟ع؟   ُّ لِي وَ  
َ

فَاسْتَعَاذ الِله  بِقُدْرَةِ  انْطِقْ   َّ بُنَي يَا  هُ 
َ
ل  

َ
قَال وَ  سِهِ 

ْ
رَأ  

َ
عَل يَدَهُ 

ن . ُ َ
نْ ن

َ
یدُ أ حِیِم وَ نُرِ حْمنِ الرَّ جِیِم وَ اسْتَفْتَحَ بِسْمِ الِله الرَّ يْطَانِ الرَّ

َ
الشّ

کریم، سورۀ قصص، آیۀ 13. 20ــ قرآن 

کَيْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَن . هِ  مِّ
ُ
فَرَدَدْناهُ إِلی  أ

کمال الدّین،  21ــ بحارالانوار، ج 51، باب 1، حدیث 14، ص 13 ــ 14؛ 
ج 2، باب 42، حدیث 2، ص 428 ــ 429. 

22ــ بحارالانوار، ج  51، باب 1، ص 27. 

ي  نِّ
َ
أ يْتُ 

َ
آل وَ مَهْدِيِّ عِبَادِي  مْرِي 

َ
أ إِظْهَارِ  وَ  لِنُصْرَةِ دِینِي   بِكَ عَبْدِي 

ً
مَرْحَبا

 
َ

اهُ عَل
َ

اهُ رُدّ
َ

انِ رُدّ
َ

ك
َ
ل َ ا الْ َ يُّ

َ
بُ ارْدُدَاهُ أ ِ

ّ
عَذ

ُ
غْفِرُ وَ بِكَ أ

َ
عْطِي وَ بِكَ أ

ُ
 وَ بِكَ أ

ُ
بِكَ آخُذ

وَ  قَّ  َ بِهِ الْ حِقَّ 
ُ
نْ أ

َ
بِعَيْنِي إِلَ أ وَ  كَنَفِي  وَ  هُ فِي ضَمَانِي 

َ
فَإِنّ بْلِغَاهُ 

َ
أ وَ   

ً
 رَفِیقا

ً
رَدّا بِيهِ 

َ
أ

بَاطِل .
ْ
زْهِقَ بِهِ ال

ُ
أ

کتاب،  23ــ جلاء العیون، علامه مجلسی، باب 14؛ آخرین چاپ این 
شده  منتشر  قم  سرور  انتشارات  توسط  معصوم«  چهارده  »تاریخ  عنوان  با 

است. 
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کمال الدین، ج 2، باب 42، حدیث 6، ص 430؛ بحارالانوار، ج  24ــ 
51، باب 1، حدیث 9، ص 5؛ منتخب الاثر، فصل 3، باب 1، حدیث 4، 

ص 341. 

يْهِ فَصَارَ 
َ
و فَبُعِثَ إِل بِي عَمْرٍ

َ
دٍ؟ع؟ ابْعَثُوا إِلَ أ مَّ بُو مَُ

َ
 أ

َ
دُ؟ع؟ قَال يِّ

ا وُلِدَ السَّ َّ لَ
حْسَبُهُ 

َ
قْهُ أ مٍ وَ فَرِّ ْ فِ رِطْلِ لَ

َ
فِ رِطْلِ خُبْزٍ وَ عَشَرَةَ آل

َ
هُ اشْتَرِ عَشَرَةَ آل

َ
 ل

َ
يْهِ فَقَال

َ
إِل

ا شَاة.
َ

كَذ ا وَ 
َ

ذ
َ

 بَنِي هَاشِمٍ وَ عُقَّ عَنْهُ بِك
َ

 عَل
َ

قَال

25ــ بحارالانوار، ج 51، ص 4؛ کمال الدین، ج 2، باب 42، حدیث 5، 
ص 430. 

بَطْنِ  مِنْ  مَانِ؟ع؟  الزَّ صَاحِبُ  سَقَطَ  ا  َّ لَ هُ 
َ
إِنّ تَا 

َ
قَال يَةُ  مَارِ وَ  نَسِیُم  ثَتْنِي 

َ
حَدّ

ِ رَبِّ 
مْدُ لِلهَّ َ  الْ

َ
َّ عَطَسَ فَقَال ُ

مَاءِ ث ابَتَيْهِ إِلَ السَّ  سَبَّ
ً
 رُكْبَتَيْهِ رَافِعا

َ
 عَل

ً
هِ جَاثِیا مِّ

ُ
أ

ذِنَ 
ُ
وْ أ

َ
ةَ الِله دَاحِضَةٌ ل نَّ حُجَّ

َ
مَةُ أ

َ
ل

َ
دٍ وَ آلِهِ زَعَمَتِ الظّ مَّ  مَُ

َ
 الُله عَل

َّ
ينَ وَ صَل ِ

َ
عال

ْ
ال

ك .
َ

 الشّ
َ

زَال
َ
مِ ل

َ
ل

َ
ك

ْ
نَا فِي ال

َ
ل

26ــ بحارالانوار، ج 51، باب 1، حدیث 7، ص 5. غیبت شیخ طوسی، 
ص 139. 

مَانِ  الزَّ صَاحِبُ   ،
َ

قَال  :
َ

قَال مُ(، 
َ

ل السَّ يْهِ 
َ
)عَل دٍ  مَّ مَُ بِي 

َ
أ خَادِمُ  نَسِیٌم  ثَنِي 

َ
حَدّ

عِنْدَهُ  فَعَطَسْتُ  ةٍ 
َ
يْل

َ
بِل مَوْلِدِهِ  بَعْدَ  يْهِ 

َ
عَل تُ 

ْ
دَخَل قَدْ  وَ  مُ( 

َ
ل السَّ يْهِ 

َ
)عَل هْدِيُّ  َ الْ

 لِي: 
َ

ةِ فَقَال حْمَ ةِ وَ دُعَائِهِ لِي بِالرَّ فُولِيَّ مِهِ لِي بِالطُّ
َ

ل
َ

كَ الُله فَفَرِحْتُ بِك  يَرْحَمُ
َ

فَقَال
ثَةِ 

َ
وْتِ لِثَل َ مَانٌ مِنَ الْ

َ
: هُوَ أ

َ
يَ فَقَال

َ
 يَا مَوْل

َ
تُ بَل

ْ
عُطَاسِ، قُل

ْ
رُكَ أن [عَنِ ] ال بَشِّ

ُ
أ

ام . يَّ
َ
أ

27ــ کشف الغمه، ج 2، ص 534 ــ 535؛ نجم ثاقب، باب دوم، ص 
»غیبت  کتاب  از  نقل  به   30 آبادی، ص 182، حدیث  اربعین خاتون  32؛ 

فضل بن شاذان«، در ضمن حدیثی از امام صادق؟ع؟: 



لاد
ݔ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ مىݬ ݥ 

ش
�

ݦݦݐارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ ݨ گر

54

 وَ 
ً

ثَةَ عَشَرَ رَجُل
َ

ائَةٍ وَ ثَل ِ
ُ

ث
َ

يْهِ ثَل
َ
عْبَةِ وَ اجْتَمَعَ إِل

َ
ك

ْ
سْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَ ال

َ
ا خَرَجَ أ

َ
فَإِذ

ةُ  نَا بَقِيَّ
َ
 أ

ُ
َّ يَقُول ُ

كُنْتُْ مُؤْمِنِينَ ث مْ إِنْ 
ُ

ك
َ
تُ الِله خَيْرٌ ل يَةُ بَقِيَّ

ْ
 مَا يَنْطِقُ بِهِ هَذِهِ ال

ُ
ل وَّ

َ
أ

مُ 
َ

ل  السَّ
َ

 قَال
َّ

مٌ إِل ِ
ّ
يْهِ مُسَل

َ
مُ عَل ِ

ّ
 يُسَل

َ
مْ فَل

ُ
يْك

َ
تُهُ عَل رْضِهِ وَ خَلِیفَتُهُ وَ حُجَّ

َ
الِله فِي أ

رْضِهِ.
َ
ةَ الِله فِي أ يْكَ يَا بَقِيَّ

َ
عَل

28ــ کمال الدین، ج 2، باب 37، حدیث 5، ص 381. 

صَاحِبَ  سَنِ  َ الْ بَا 
َ
أ عْتُ  سَِ  

َ
قَال يِّ  عْفَرِ َ ج

ْ
ال قَاسِمِ 

ْ
ال بْنِ  دَاوُدَ  هَاشِمٍ  بِي 

َ
أ عَنْ 

فِ مِنْ بَعْدِ 
َ
ل نَ مْ بِالْ

ُ
ك

َ
يْفَ ل

َ
سَنُ فَك َ َ الْ فُ مِنْ بَعْدِيَ ابْنِي

َ
ل نَ  الْ

ُ
رِ؟ع؟ يَقُول

َ
عَسْك

ْ
ال

مْ 
ُ

ك
َ
 ل

ُّ
 يَحِل

َ
وْنَ شَخْصَهُ وَ ل  تَرَ

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
نّ

َ
 لِ

َ
َ الُله فِدَاكَ فَقَال نِي

َ
تُ وَ لِمَ جَعَل

ْ
فِ فَقُل

َ
ل نَ الْ

دٍ؟ص؟ . مَّ ةُ مِنْ آلِ مَُ جَّ ُ وا الْ
ُ
 قُول

َ
كُرُهُ قَال

ْ
كَيْفَ نَذ تُ وَ 

ْ
هِ قُل كْرُهُ بِاسِْ ذِ

یارت صاحب الزمان؟ع؟ در روز جمعه: مفاتیح الجنان، ز

قِه ...
ْ
يْكَ يَا عَيْنَ الِله فِي خَل

َ
مُ عَل

َ
ل رْضِهِ السَّ

َ
ةَ الِله فِي أ يْكَ يَا حُجَّ

َ
مُ عَل

َ
ل السَّ

و النص علیهم،  کافی، ج 2، باب ما جاء فی الاثنی عشر  اصول  29ــ 
حدیث 3، ص 470.

اءُ عِیسَ   مُوسَ وَ بََ
ُ

كَمَال يْهِ 
َ
ينَ عَل ِ

َ
عَال

ْ
ةً لِل لِكَ بِابْنِهِ م ح م د رَحْمَ

َ
 ذ

ُ
كْمِل

ُ
وَ أ

وب . يُّ
َ
وَ صَبْرُ أ

30ــ بحارالانوار، ج 53، باب 28، ص 9.

 وَ 
َ

ل
َ
ئِقِ أ

َ
ل نَ : يَا مَعْشَرَ الْ

ُ
عْبَةِ وَ يَقُول

َ
ك

ْ
قَائُِ ص مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَ ال

ْ
دُنَا ال وَ سَيِّ

ا آدَمُ وَ شَيْثٌ.
َ

نَا ذ
َ
نْ يَنْظُرَ إِلَ آدَمَ وَ شَيْثٍ، فَهَا أ

َ
رَادَ أ

َ
مَنْ أ

ا نُوحٌ وَ سَامٌ.
َ

نَا ذ
َ
دِهِ سَامٍ، فَهَا أ

َ
نْ يَنْظُرَ إِلَ نُوحٍ وَ وَل

َ
رَادَ أ

َ
 وَ مَنْ أ

َ
ل

َ
أ

.
ُ

اعِیل ا إِبْرَاهِیُم وَ إِسَْ
َ

نَا ذ
َ
، فَهَا أ

َ
اعِیل نْ يَنْظُرَ إِلَ إِبْرَاهِیَم وَ إِسَْ

َ
رَادَ أ

َ
 وَ مَنْ أ

َ
ل

َ
أ

ا مُوسَ وَ يُوشَعُ.
َ

نَا ذ
َ
نْ يَنْظُرَ إِلَ مُوسَ وَ يُوشَعَ، فَهَا أ

َ
رَادَ أ

َ
 وَ مَنْ أ

َ
ل

َ
أ
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عُونُ. ْ َ
ا عِیسَ وَ ش

َ
نَا ذ

َ
عُونَ، فَهَا أ ْ َ

نْ يَنْظُرَ إِلَ عِیسَ وَ ش
َ
رَادَ أ

َ
 وَ مَنْ أ

َ
ل

َ
أ

31ــ کمال الدین، ج 1، باب 26، حدیث 13، ص 303.

مْرِ 
َ ْ
ا ال

َ
 صَاحِبُ هَذ

ُ
؟ع؟ يَقُول ؤْمِنِينَ ُ مِیرَ الْ

َ
عْتُ أ  سَِ

َ
صْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَال

َ ْ
عَنِ ال

وَحِید.
ْ
یدُ ال فَرِ

ْ
یدُ ال رِ یدُ الطَّ رِ

َ
الشّ

غیبت شیخ طوسی، ص 103.

اهِرُ بْنُ  مْ حَتَّ يَظْهَرَ الطَّ
ُ

سَ بُيُوتِك
َ

حْل
َ
زَمُوا أ

ْ
بِي عَبْدِ الِله؟ع؟ قَال : ... فَال

َ
عَنْ أ

ید. رِ یدُ الطَّ رِ
َ

غَيْبَةِ الشّ
ْ
و ال

ُ
رُ ذ طَهَّ ُ اهِرِ الْ الطَّ

32ــ بحارالانوار، ج 52، باب 18، حدیث 28، ص 32. 

 
ً
إِسْرَارا قْصَاهَا 

َ
أ وَ  خْفَاهَا 

َ
أ  

َّ
إِل رْضِ 

َ ْ
ال مِنَ  نَ  وَطِّ

ُ
أ  

َ
ل نْ 

َ
أ  َّ إِلَي عَهِدَ  ؟ع؟  بِي

َ
أ إِنَّ 

لِ... 
َ

ل
َ

هْلِ الضّ
َ
ايِدِ أ

َ
ك ي لَِ ِ

ّ
حَل  لَِ

ً
صِینا ْ َ

مْرِي وَ ت
َ
لِ

ونُ 
ُ

ا وَ يَك  بَيْنََ
ً
یعَةُ تَعْرِفُهُ قَدِيما كَانَتِ الشِّ ا رَمْزٌ 

َ
گوید:  »وَ هَذ 33ــ شیخ مفید 

ة« )ارشاد، چاپ مؤسسۀ آل البیت، ج 2، ص 362(.  قِيَّ يْهِ لِلتَّ
َ
ا عَل خِطَابَُ

34ــ ارشاد، ج 2، باب 39، حدیث 12، ص 339؛ اصول کافی، ج 2، باب 
مولد صاحب الزمان، حدیث 15، ص 461؛ محمد بن صالح همدانی گوید: 

يِم  غَرِ
ْ
اسِ سَفَاتِجُ مِنْ مَالِ ال  النَّ

َ
بِي عَل

َ
لِ كَانَ   َّ إِلَي مْرُ 

َ ْ
بِي وَ صَارَ ال

َ
ا مَاتَ أ َّ لَ

مْرِ؟ع؟.
َ ْ
يَعْنِي صَاحِبَ ال

35ــ بحارالانوار، ج 51، باب 2، حدیث 7، ص 30.

ق . َ قَائَِ لِقِيَامِهِ بِالْ
ْ
يَ ال بِي عَبْدِ الِله؟ع؟ : ... سُِّ

َ
عَنْ أ

36ــ کمال الدین، ج 2، باب 36، حدیث 3، صفحۀ 378.

كْثَرِ 
َ
كْرِهِ وَ ارْتِدَادِ أ هُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِ

َ
نّ

َ
 لِ

َ
قَائَِ قَال

ْ
يَ ال يَا ابْنَ رَسُولِ الِله وَ لِمَ سُِّ

قَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ.
ْ
ال
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37ــ بحارالانوار، ج 51، باب 2، حدیث 1، ص 28 ــ 29.

سْتُْ 
َ
يْه:  يَا ابْنَ رَسُولِ الِله! فَل

َ
وَاتُ الِله عَل

َ
بَاقِرَ صَل

ْ
تُ ال

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
مَالِيِّ قَال

ُ
عَنِ الثّ

يَ   جَدِّ
َ

ا قُتِل َّ  لَ
َ

؟ قَال
ً
قَائُِ قَائِا

ْ
يَ ال تُ: فَلِمَ سُِّ

ْ
، قُل

َ
: بَل

َ
؟ قَال قِّ َ ينَ بِالْ مْ قَائِِ

ُ
ك

ُّ
كُل

وا 
ُ
قَال وَ  حِیبِ  النَّ وَ  اءِ 

َ
بُك

ْ
بِال تَعَالَ  الِله  إِلَ  ةُ 

َ
ئِك

َ
ل َ الْ يْهِ 

َ
عَل تْ  ضَجَّ ؟ع؟  سَيْنُ ُ الْ

قِكَ 
ْ
وَ ابْنَ صَفْوَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَل  صَفْوَتَكَ 

َ
نْ قَتَل  عَمَّ

ُ
تَغْفَل  

َ
أ دَنَا  نَا وَ سَيِّ َ إِلَ

مْ وَ  نْتَقِمَنَّ مِنُْ
َ َ
لِي ل

َ
تِي وَ جَل تِي فَوَ عِزَّ

َ
ئِك

َ
وا مَل قَرُّ مْ  يِْ

َ
إِل  

َّ
وْحَى الُله عَزَّ وَ جَل

َ
فَأ

ةِ 
َ

ئِك
َ

مَل
ْ
؟ع؟ لِل سَيْنِ ُ دِ الْ

ْ
ةِ مِنْ وُل ئَِّ

َ ْ
 عَنِ ال

َّ
كَشَفَ الُله عَزَّ وَ جَل  َّ ُ

وْ بَعْدَ حِينٍ ث
َ
ل

قَائُِ 
ْ
لِكَ ال

َ
 بِذ

َّ
 الُله عَزَّ وَ جَل

َ
ي فَقَال ِ

ّ
حَدُهُمْ قَائٌِ يُصَل

َ
ا أ

َ
لِكَ فَإِذ

َ
ةُ بِذ

َ
ئِك

َ
ل َ تِ الْ فَسُرَّ
م . نْتَقِمُ مِنُْ

َ
أ

38ــ منتخب الاثر، فصل 2، باب 3، حدیث 1 و 3، ص 182.

كَاسِى.  مِن وُلدِی اسُهُ 
ٌ

رُجُ فِ آخِرِ الزّمانِ رَجُل  الِله؟ص؟: يَحن
ُ

 رَسول
َ

قَال

39ــ کمال الدین، ج 1، باب 27، حدیث 1، ص 307. 

کافی، ج 2، باب فی النهی عن الاسم، حدیث 4، ص 126؛  40ــ اصول 
کمال الدین، ج 2، باب 56، حدیث 1، ص 648. 

كَافِر.  
َّ

هِ إِل یهِ بِاسِْ  يُسَمِّ
َ

مْرِ ل
َ ْ
ا ال

َ
: صَاحِبُ هَذ

َ
بِي عَبْدِ الِله؟ع؟ قَال

َ
عَنْ أ

41ــ کشف الغمه، ج 2، ص 519 ــ 520. 

وَ  یهِ 
َ
عَل وفَ  النَ وَقتِ  فِ  ةِ  قيَّ لِلتَّ كَانَ  ا  َ َّ

اِن ذلِکَ  مِن  الَنعَ  نَّ 
َ
ا راهُ 

َ
ا ذِی 

َّ
وَال

مُ.
َ
عل

َ
 النَ فَل. وَالُله ا

َ
ا مَّ

َ
ؤالِ عَنهُ. فَا هُ، والسُّ

َ
بِ ل

َ
ل الطَّ

42ــ نجم ثاقب، باب دوم، اسم 136، ص 47 ــ 54. 

43ــ کمال الدین، ج 1، باب 32، حدیث 3، ص 325 ــ 326؛ غیبت 
شیخ طوسی، ص 101. 
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صْبَحَ ماؤُكُمْ 
َ
أ إِنْ  يْتُْ 

َ
رَأ  

َ
أ  

ْ
 قُل

َّ
وَ جَل عَزَّ  الِله  قَوْلِ  فِي   :

َ
قَال بِي جَعْفَرٍ؟ع؟ 

َ
أ عَنْ 

صْبَحَ 
َ
أ إِنْ   :

ُ
يَقُول  ، قَائِِ

ْ
ال فِي  تْ 

َ
نَزَل هَذِهِ   :

َ
فَقَال مَعِينٍ .  بِاءٍ  مْ 

ُ
تِیك

ْ
يَأ نْ  َ َ

ف  
ً
غَوْرا

خْبَارِ 
َ
مْ بِأ

ُ
تِیك

ْ
مْ بِإِمَامٍ ظَاهِرٍ يَأ

ُ
تِیك

ْ
نْ يَأ َ َ

يْنَ هُوَ ف
َ
ونَ أ  تَدْرُ

َ
مْ ل

ُ
 عَنْك

ً
مْ غَائِبا

ُ
إِمَامُك

 
ُ

يل وِ
ْ
؟ع؟: وَ الِله مَا جَاءَ تَأ

َ
َّ قَال ُ

 وَ عَزَّ وَ حَرَامِهِ ث
َّ

لِ الِله جَل
َ

رْضِ وَ حَل
َ ْ
مَاءِ وَ ال السَّ

هَا.
ُ
یل وِ

ْ
ي ءَ تَأ نْ يَحجِ

َ
 أ

َ
 بُدّ

َ
يَةِ وَ ل

ْ
ال

44ــ کمال الدین، ج 2، باب 58، حدیث 13، ص 668؛ بحارالانوار، ج 
51، باب 5، حدیث 37، ص 54. 

بَعْدَ  رْضَ 
َ ْ
ال يُحْيِ  الَله  نَّ 

َ
أ مُوا 

َ
اعْل  

َّ
جَل وَ  عَزَّ  الِله  قَوْلِ  فِي  جَعْفَرٍ؟ع؟  بِي 

َ
أ عَنْ 

هْلِهَا 
َ
كُفْرَ أ ا  وْتَِ ا [يَعْنِي ] بَِ ؟ع؟ بَعْدَ مَوْتَِ قَائِِ

ْ
 بِال

َّ
 يُحْیِيَا الُله عَزَّ وَ جَل

َ
مَوْتِا قَال

ت . افِرُ مَيِّ
َ

ك
ْ
وَ ال

45ــ اثبات الهداة، ج 7، باب 32، فصل 27، حدیث 458، ص 63، 
به نقل از غیبت نعمانی.

ي يُحیِيا بِعَدلِ 
َ
رْضَ بَعْدَ مَوْتِا، أ

َ ْ
نَّ الَله يُحْيِ ال

َ
و قالوا؟عهم؟ في قولِهِ تَعال: أ

لِ. ل
َ

ةِ الضّ ورِ أئَِّ ا بِحجَ القَائِِ بَعدَ ظُهُورِهِ؟ع؟ بَعدَ مَوتَِ

علی بن ابراهیم  تفسیر  32؛  ص   ،21 اسم  دوم،  باب  الثاقب،  نجم  46ــ 
قمی، ج 2، ص 85، ذیل آیه 45 سورۀ حج.

 هُوَ 
َ

ةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ قَال
َ
ل هُ: وَ بِئْرٍ مُعَطَّ

ُ
: ... وَ أما قَوْل

َ
بِ عَبدِالِله؟ع؟ قال

َ
عَن ا

ذِي 
َّ
مَامُ ال ِ

ْ
ا وَ هُوَ ال  يَسْتَسْقِ مِنَْ

َ
تِي ل

َّ
ةٍ هِيَ ال

َ
ل هُ: بِئْرٍ مُعَطَّ

ُ
دٍ؟ص؟ قَوْل مَّ لِ مَُ  لِ

ٌ
مَثَل

م .
ْ
عِل

ْ
 يُقْتَبَسُ مِنْهُ ال

َ
قَدْ غَابَ فَل

47ــ کمال الدین، ج 1، باب 25، حدیث 1، ص 286.

شْبَهُ 
َ
أ كُنْيَتِي  كُنْيَتُهُ  وَ  ي  اسِْ هُ  اسُْ دِي 

ْ
وُل مِنْ  هْدِيُّ  َ الْ الِله؟ص؟   

ُ
رَسُول  

َ
قَال
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. ...
ً
قا

ْ
 وَ خُل

ً
قا

ْ
اسِ بِي خَل النَّ

48ــ کمال الدین، ج 2، باب 39، حدیث 6، ص 411.

هُ 
ُ
ائِل َ َ

ش وَ  كُنْيَتِي  كُنْيَتُهُ  وَ  ي  اسِْ هُ  اسُْ دِي 
ْ
وُل مِنْ  قَائُِ 

ْ
ال الِله؟ص؟   

ُ
رَسُول  

َ
قَال

تِي ... . تُهُ سُنَّ ائِلِي وَ سُنَّ َ َ
ش

49ــ منتخب الاثر، فصل 2، باب 4، حدیث 2، ص 186.

مِیرُ 
َ
 أ

َ
: قَال

َ
هِ؟عهم؟، قَال بِيهِ عَنْ جَدِّ

َ
بَاقِرِ عَنْ أ

ْ
ٍ ال

ّ دِ بْنِ عَلِي مَّ بِي جَعْفَرٍ مَُ
َ
عَنْ أ

وْنِ 
َّ
بْيَضُ الل

َ
مَانِ أ دِي فِي آخِرِ الزَّ

ْ
 مِنْ وُل

ٌ
رُجُ رَجُل نْبَرِ يَحنْ ِ

ْ
 ال

َ
؟ع؟ وَ هُوَ عَل ؤْمِنِينَ ُ الْ

مْرَة. ُ مُشْرَبٌ بِالْ

50ــ الزام الناصب، ج 1، غصن 5، فرع 11، ص 474.

یلِ.
َّ
سَرُ يَعتَوِرُهُ مَعَ سُرَتِهِ صَفرَةٌ مِن سَهَرِ الل

َ
عَنِ الصادقِ؟ع؟: ا

الناصب، ج 1،  الزام  الثاقب، باب سوم، فصل اول، ص 69؛  نجم  51ــ 
غصن 5، فرع 11، ص 474.

. بینَينِ َ  الج
َ

جل
َ
ف النبوی؟ص؟: ... ا

52ــ غیبت، شیخ طوسی، ص 161، به نقل از علی بن ابراهیم بن مهزیار: 
»صَلتُ الجَبینِ«. 

53ــ الزام الناصب، ج 1، غصن 5، فرع 11، ص 474. 

نفِ. قنَ الَ
َ
، ا ونُ الاجِبينِ عن الصادق؟ع؟: مَقر

54ــ ارشاد، ج 2، باب 40، فصل 4، حدیث 1، ص 356؛ غیبت شیخ 
طوسی، ص 281. 

 
ُ

يَسِیل عْرِ 
َ

الشّ حَسَنُ  وَجْهِ 
ْ
ال حَسَنُ  بُوعٌ  مَرْ شَابٌّ  هُوَ  ؟ع؟:  میرُالؤمِنينَ

َ
ا  

َ
قَال

سِه .
ْ
يَتِهِ وَ رَأ و سَوَادَ لِْ

ُ
 مَنْكِبَيْهِ وَ نُورُ وَجْهِهِ يَعْل

َ
شَعْرُهُ عَل
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55ــ منتخب الاثر، فصل دوم، باب اول، حدیث 30، به نقل از شرح ابن 
ابی الحدید، ج 1، ص 93. 

 
ُ

يَل زْ
َ
أ بَطْنِ 

ْ
ال ضَخْمُ  نْفِ 

َ ْ
ال قْنَ 

َ
أ  ِ بِين َ ج

ْ
ال  

َ
جْل

َ
أ  

ٌ
رَجُل الِله؟ص؟:   

ُ
رَسول  

َ
قال

نَايَا.
َ
جُ الثّ

َ
بْل

َ
يْنِ أ

َ
فَخِذ

ْ
ال

56ــ کشف الغمه، ج 2، ص 486، باب 17. 

ٌّ وَ جِسْمُهُ جِسْمٌ  بِي وْنٌ عَرَ
َ
وْنُهُ ل

َ
دِي ل

ْ
 مِنْ وُل

ٌ
هْدِيُّ رَجُل َ  الِله؟ص؟: الْ

ُ
 رَسُول

َ
قَال

. يٌّ كَوْكَبٌ دُرِّ هُ 
َ
نّ

َ
كَأ  

ٌ
نِ خَال يَْ

َ ْ
هِ ال  خَدِّ

َ
ٌّ عَل إِسْرَائِیلِي

57ــ الزام الناصب، ج 1، غصن 5، فرع 11، ص 474. 

يْن . لِفٌ بَيْنَ وَاوَ
َ
هُ أ

َ
نّ

َ
كَأ  ِ قٌ بَيْنَ وَفْرَتَيْن سِهِ فَرْ

ْ
 رَأ

َ
فِ خَبَرِ سَعدِ بنِ عَبدِالِله: وَ عَل

58ــ کشف الغمه، ج 2، ص 478، باب 19. 

نَايَا... 
َ
قَ الثّ فْرَ

َ
 أ

ً
تِي رَجُل نَّ الُله مِنْ عِتْرَ َ

يَبْعَث
َ
 الِله؟ص؟: ل

ُ
 رَسُول

َ
قَال

59ــ الزام الناصب، ج 1، غصن 5، فرع 11، ص 475. 

نَايَا... .
َ
ِ بَرّاقُ الثّ  العَینَين

ُ
كحَل

َ
حيَةِ ا

ّ
 الِل

ُ
كَثّ ؟ع؟:  عَن عَلٍِّ

60ــ الزام الناصب، ج 1، غصن 5، فرع 11، ص 475. 

عَنِ الصّادق؟ع؟: شامَةٌ فِ رَأسِهِ.

61ــ غیبت نعمانی، باب 13، حدیث 3، ص 215. 

نْكِبَيْن . َ یضُ مَا بَيْنَ الْ عَرِ
ْ
ب جَعفر الباقِر؟ع؟: ال

َ
عَن ا

62ــ الزام الناصب، ج 1، غصن 5، فرع 11، ص 475. 

63ــ الزام الناصب، ج 1، غصن 5، فرع 11، ص 475.  

64ــ غیبت شیخ طوسی، ص 160 و 161، به نقل از علی بن ابراهیم بن مهزیار. 
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از  نقل  به   ،446 ص   ،19 حدیث   ،43 باب   ،2 ج  الدین،  کمال  65ــ 
ابراهیم بن مهزیار. 


